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  مقدمه
شـهروندان  در مواجهه بـا آن، آوري تبديل شده است كههاي كافكايي و سرگيجهي تهران به چيستانتنيدهمسايل و مشكلات درهم

ي آنها و احساس ناتواني در مقابل آنچه درباره ي فكركردنتفاوتي نسبت به آنچه در حال وقوع است را به دلهرهكرختي حاصل از بي
ي زلزله گرفته تا گرفتگي آسمان كه هر از چند گاهي شـهر را بـه تعطيلـي اند. از دلهرهآورد ترجيح دادهشان هجوم ميهانكه به اذ

  تهران تبديل كرده است.  شهروندان بخش بزرگي ازي ها كه رقابت براي بقا را به مهمترين دغدغهكشاند و ضرباهنگ تند قيمتمي
شان را ي خود گليمبكاهند و به تناسب عرُضه دهند مسائل عمومي را به دردسرهاي شخصي فرودر چنين شرايطي مردم ترجيح مي

شدن زندگي مردم بـه دسـت فردي براي مقابله با اين مسائل، رهاتفاوتي اجتماعي و تكيه بر ابتكارات نتيجه بياز آب بيرون بكشند. 
درباره اين مسائل را مجدداً به همـان  گيريتصميمگذاري و تي را براي آنها رقم زده و سياستمان نيروهايي است كه چنين وضعيه

ان و گذارسياسـتچرخه معيوبي كه فرجام آن سردرگمي و نارضايتي مردم و ؛ در غياب مردم فرو مي گذاردو هاي كارشناسي هيئت
  استمرار مسائل و مشكلات است.

 ،انـد از اين شهر به مثابه نماد توسعه و مدرنيزاسيون سـاختهدر طي چند دهه ها كه دولترا ي متورم تهران امروز، تصاويري يكرهپ
ي مدرنيزاسـيون پهلوي به اسطوره يي مدرن در دورههاي مطلقهتهران به مثابه تجلي رمانس سازندگي دولتاست.  كردهمخدوش 

بوده اسـت كـه ها ي اقتصادي و عمراني دولتهاي بلندپروازانهتهران آزمايشگاهِ طرحگذشته،  يند دههدر طول چايراني تبديل شد. 
هـايي را آزاد كـرده غـول ،نمـاييمركزگرا تبديل كرده است. اين قدرت يفرايندي كشور را به از خلال آن فرايندهاي رشد و توسعه

 زنندميبه بطري نيست. نيروهاي اقتصادي و اجتماعي كه تحولات تهران را رقم  هاي امروزي را ياراي بازگرداندن آنهاتكه دولاست 
پشـت ايـن تهران به ويترين تحولات اقتصادي و اجتمـاعي ايـران تبـديل شـده اسـت. ناگزير  دولت است. يخارج از كنترل و اراده

 سختيافتاده اما همچنان زنده و جانريختي ازاهبافتو  هاپيكره ،كنندنيروهايي كه در مقياس ملي عمل ميو در كشاكش ويترين 
  . كنندنيروها را بازنمايي ميكه آثار و نتايج همان فرايندها و  پنهان شده است

گيري و تحـولات تداوم فرايند تاريخي شـكلدر  ،كندها كه در مركز تهران خودنمايي ميپيكرهاين  يك نمونه از غار به عنواندروازه
شـهري نيازمنـد توجـه بـه ي درونبه مثابه يـك حاشـيهبنابراين تحليل وضعيت دروازه غار  نيروهاي مذكور است.برايندي از  ،خود

هاي اين اقتصاد سياسي فرايندهاي متناقض ادغـام و طـرد نهفتـه سازوكاردر بطن اقتصاد سياسي شهر تهران است. فرايندهاي عام 
عي از تاريخ توسعه شهر تهران بخش عظيمي از جمعيت روستاها و شـهرها را بـه اي كه نيروهاي دولت و بازار در مقاطاست به گونه
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نيز راندن بخش ديگري را حاشيهدر كنار ادغام بخشي از اين جمعيت مهاجر، طرد و بهو  كردهدليل نياز به نيروي كار در خود جذب 
(جغرافيـايي و اي ي حاشـيههابافتو فرهنگي آنها در شده به همراه انزواي اجتماعي هاي طرد. جداگزيني مكاني گروهرقم زده است

  اجتماعي) نمود يافته است. 
  

    ظهور حاشيه اقتصاد سياسي
نهفتـه كه در يك مناسبات قـدرت  مرتبط است پيشينه تاريخي مسايل و مشكلات كنوني شهر تهران به چگونگي مواجهه تصاويري

كشـاكش نيروهـاي زيـر  ي تهـران درمجادله تصـاوير و ادراكـات دربـارهكلي بندي در يك دسته .انداقتصاد سياسي شكل گرفته در
   شود:خلاصه مي

 ي كلان آنهاسياستدولت و  .1

 مديريت شهري .2

 نيروهاي بازار به معناي عام آن .3

 طبقات متوسط و بالاي شهر تهران .4

 هانشينفقراي شهري و حاشيه .5

 
ي سياسـي است كـه ترجمـه» وضعيت بحران«تني بر اعلام دهند مبه ميهاي اخير از تحولات تهران ارائروايت و تصويري كه دولت

 فيزيكـي و جمعيتـيهاي رشد و توسـعه ها و برنامهمحدودكردن بودجه ،تلاش براي انتقال پايتخت و نمود اقتصادي آن ،اين روايت
 ،ها و مصـائب طبيعـي ماننـد زلزلـهنپيش زنگ خطر بحران در تهران را به عناوين مختلف از قبيل بحرا هاسالدولت از شهر است. 
ورده ي اجتماعي به صـدا درآهاآسيبهاي اقتصادي اجتماعي مانند بيكاري، خشونت، اعتياد و ازدحام جمعيت و بحران ،آلودگي هوا

انقباضي و كاسـتن از بارگـذاري جمعيـت بيشـتر بـر  يهاگرفتن سياستپيشهاي اخير دولت مدعي دراست. بر اين اساس در سال
  زيرساخت هاي شهري تهران است.

و اجتماعي تهران قـرار داده اسـت.  مديريت شهري نيز با قبول وضعيت بحران سياست خود را بر اصلاح، بهسازي و نوسازي كالبدي
هاي بـراي برنامـه مدعي اسـت مديريت شهري ،در شرايطي كه سياست كلي دولت بر انقباض و محدوديت رشد تهران مبتني است

گويـد اعتبارات بر دولت تكيه كنـد و بـه قـول خـودش مي تأمينگذاري و تواند به لحاظ سياستنوسازي شهر تهران نميمداخله و 
هـاي هـا و برنامـهمنابع و اعتبـارات طرح تأمينبراي  ي خودگردانيهاسياستذيل  بنابراين». آيدفلان سازمان دولتي پاي كار نمي«

ي فرسـوده و هـابافتي فـروش تـراكم و نوسـازي هاسياسـت. روي آورده است )يردولتيبخش خصوصي و غ( بازار به نيروهاي خود
جمعيـت  افزايش و تراكمهاي ي شهري غالب در شهرداري، زمينهي توسعههاسياستودي شهر به مثابه يكي از متعاقب آن رشد عم

در كليـت خـود بـا  ،در پـي داردازار را اگرچـه منـافع متقابـل مـديريت شـهري و بـدر شهر تهران را گسترش داده است امري كه 
  ي انقباضي دولت در مورد توسعه شهر تهران همسويي چنداني ندارد.هاسياست

فيزيكي و  يبه توسعهبه نوعي هاي سود و بقاي خود سازوكاربراي تداوم تابع سودآوري سرمايه است و  بازار و نيروهاي وابسته به آن
دولت سعي گيرد. ي متناقض قرار ميابراين رويكردها و عملكردهاي بازار و دولت در يك چرخهبن ،وابسته است اقتصادي شهر تهران

هايي براي يافتن كار، درآمد و زندگي بهتر به ويـژه بـراي ها و وعدهدارد فرمان ايست و بازگشت صادر كند اما بازار همچنان وسوسه
  نيروي كار ساده مهاجران در بر دارد. 

اي مـوارد شدن رشـد صـنعت و در پـارهو با كندي خدماتي در شهر تهران اولويت يافته است هافعاليتسودآوري ي اخير هاسالدر 
جذب سرمايه و نيروي كار در اقتصاد شهر تهران بيش از گذشته متكي به بخش خـدمات شـده اسـت.  زدايي،زوال صنايع و صنعت
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به سكونت و زندگي پايدار براي اين اقشـار در تهـران منجـر ي بخش خدمات بر خلاف بخش صنعتجذب جمعيت فقراي مهاجر در 
كنـد. نگـاهي بـه در تهـران جـذب ميرا جمعيت شناوري از فقراي شهري بـا اشـتغال ناپايـدار  ،اقتصاد از شود بلكه اين بخشنمي

هـايي ماننـد هاجران در بخشي مدهد نيروي كار سادهي اخير نشان ميهاسالهاي استخدام نيروي كار در شهر تهران در نيازمندي
بـه : رشـد اسـت لدر حـا هاي اقتصـاد غيررسـميها، نظافت منزل، نگهباني و سرايداري، كارگر ساختماني و بخشكار در رستوران

   .تعدادي كارگر با جاي خواب نيازمنديم
ن جايگاه و اهميت بسيار بيشتري ي اخير در اقتصاد تهراهاسالي بخش خدمات در با توجه به غلبهي متوسط و بالاي شهري طبقه

ي متوسط نياز بيشتري دارد. اين نيروها از نوسازي شهر تهران به ويـژه در به نيروهاي طبقه ويژهبهاند زيرا بخش خدمات پيدا كرده
از  بيشي نوسازي شهر تهران هاسياست برند بنابراين همراهي اين نيروها بابخش نوسازي مسكن و خدمات شهري نفع بيشتري مي

  هاي ديگر است. گروه
عليرغم تحولات اخير، شـهر اند. شهر تهران حفظ كرده» 1ايي اسطورههاله«همچنان ايمانشان را به فقراي شهري نشينان و حاشيه

ي دهكرهنوز اين عقايد و تصاوير رسـوباست. آوردن زندگي دستها براي بهشده از شهرستانتهران مقصد ماجراجويان فقير و رانده
و » بايد برِي تهران پول پارو كني«نشينان، هژموني خود را حفظ كرده است. تصاويري مانند ذشته در ذهن فقرا و حاشيههاي گدهه

  فقراي شهري است.  ويژهبهها و اي از اين گفتمان غالب شهرستانينمونه» تهران درياست جا براي همه دارد«
نشينان و فقراي شهري موجود در شـهر تهـران را ، سرنوشت كنوني حاشيهتحولات شهر تهران ي آنها ازهاو روايت نيروهاجدال اين 

از را فـراروي ايـن اقشـار قـرار داده اسـت. فرجام يا فرار و بازگشت بي هاحاشيهاي رقم زده است كه زوال و تباهي در درون به گونه
دل بـه نوسازي مشاركتي و رونق نسبي تجارت زمين و مسكن  هاي استقلال و خودگرداني مالي،ذيل سياست يمديريت شهريكسو 

دولت و بسيج تمـام نيروهـاي لازم بـراي پاي كار نيامدن ها و سياست بازار بدون توجه به حاشيهاز سوي ديگر  نيروهاي بازار بست.
 يها و پيامـدهاه و واكنشاين مخمص ماجراي. وارد كرده است» ي مداخلهمخمصه«را در  مديريت شهريمداخله و نوسازي شهري، 

  2دهد.ي دروازه غار موضوع اين نوشتار را تشكيل ميآن در محله
  

  غار دروازه زندگي
  غار و مردم درياكنارمردم دروازه

   هر دو عريانند اما اين كجا و آن كجا
  ايرج ميرزا 

م خود مرد .شده بوده استرهاخودحالاي بهره حاشيههموا ،دهندمحله از آن ارائه مي يدروازه غار به روايت تاريخي كه گواهان زنده
زوال و تبـاهي ايـن محلـه بـا كننـد. توصـيف مـي» اي مـرده اسـتاينجـا محلـه«و » سـتاينجا آخـر دنيا«را با واژگاني چون  آنجا
 برزخـيتهـران، ورودي شـهر  هـايدروازهيكـي از هاي كلان توسعه و توسعه شـهري در پشـت شدن آن در برنامهسپردهفراموشيبه

  شدگان شهري خلق كرده است.كننده براي فقرا و راندهدهنده و تنبيههشدار
 و جمعيتـي بافـتبه لحاظ تـاريخي  شوند.انتقالي وارد مي يمنطقهين گذرگاه و شدگان به اين برزخ به اميد رهايي به ارانده يهمه

 شـدهرانـده كاربزه اقشار و واردتازه شهرستاني مهاجر فقراي محله، قديمي فقير ساكنان شامل قشر سه از غار دروازه محله اجتماعي

                                                            
1 - mythic aura نشـينان بـه پـابلو برگرفته شده است. اين اصطلاح از اين جهت از سوي زاغه» رباييگزارش يك آدم«اي. اين اصطلاح از گابريل گارسيا ماركز در رمان ي اسطورهيا هاله
  بخشيد.، به آنها زندگي مي»پول آسان«هاي خيريه و دادن سكوبار (رابينهود فقراي شهري) نسبت داده شده بود كه وي با انجام فعاليتا

اي در اين محله فاقد اعتبار است و نامهدر خصوص روش تحقيق در اين مطالعه لازم به ذكر است كه تجربيات پژوهشگران اين مقاله نشان داد تمامي تحقيقات انجام شده با تكنيك پرسش - ٢
ي بسيار روش مناسب گفتگو با اجتماع محلي از اعداد و ارقام حاصل از مطالعات رايج پوزيتويستي به دليل شرايط زيست حاكم بر اين محله مخدوش است. به همين دليل پس از آزمون و خطاها

) به طول انجاميد. مـا سـعي 1392ها از طريق مصاحبه و مشاهده حدود دو ماه (سال آوري دادهله به دست آمد. با اين روش كار جمعها و فعالان اجتماعي محطريق ايجاد اعتماد از كانالِ قديمي
  الامكان درك كرده و انعكاس دهيم.  شناسي و كنار گذاشتن ماسكِ مركز، زبان حاشيه و روايت آنها از خويش را حتيهاي رايج در تحقيقات جامعهكرديم به دور از پيشداوري با مفاهيم و تكنيك
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 و واردتـازه شهرسـتاني فقراي. اندكردهمي زندگي محله سالم نسبتاً مسكوني هايبخش در قديمي فقير اقشار. است شدهمي تشكيل
 بـه اينجـا در سـاكن فقراي. شدندمي ساكن هاعرب گود و نفري حسن حاج انوري، ندايي، گود مانند محله گودهاي در كاربزه اقشار
 مشـغول ماننـد آن و دستفروشـي بازار، در كارگري ها،پزخانهكوره مانند ييهافعاليتدر شغلي مهارت فاقد و ساده كار نيروي عنوان
 درگير ،شدندمي ندهيسازما زمان آن مشهور هايپدرخوانده سيطره تحت كه مجرمانه يهافعاليت در محله در كاربزه اقشار و بودند
  :است مشهود محله قديمي ساكنان و مطلعين از برخي اظهارات در موضوع اين .بودند

 درخـت اينجاهـا پيش سال 55. نداشت وجود غاري نميدو اينجا. زياد معتاداش و بوده بدنام اول از اينجا آقا
 و پـدر ولـي بـودم اينها قاطي هم مخود كه اوباش و لات هرچي بوده، خونهكششيره قبلا اينجا. بودن كاشته

 خونـهقهوه يـه و داره خيـاطي غار نوميد در الان بطيّ شِدا. كنيم خلاف كه دادننمي اجازه ما به مادرامون
 سـاله 75 پيرمـرد( داشـت يـخ دكـه خـودش قـديم كه يخيهرمضون حسين شِدا برا كه هست راست دستِ

  )يهرند خيابان در واقع سازيكركره يمغازه صاحب
  

 40 آقاجـاري رضـا. كشـيدنمي حشيش ميومدن هاتوريست كه بود خان شعبون خونهقهوه ،شاه زمان اينجا
 70 پيرمـرد( بـود هـرويينو  زرورق فـروش و خريد مركز كه داشت خونهقهوه مرادي يزيركوچه پيش سال
  )معصومي كوچه الكتريكي مغازه صاحب ساله

  
 به مربوط تحولات و اجتماعي هايشورش در 3بيات آصف مطالعات اساس بر نيز گودنشينان ييعن محله فقير اقشار از ديگر يدسته
  .داشتند فعاليت گودنشينان شوراي شكل به محدوده از خارج هايجنبش قالب در اسلامي انقلاب

. اسـت داشته غلبه آن در بدنامي و يكاربزه فرهنگ خرده فقر، و بود ناهنجار بافتي نيز گذشته در غاردروازه يمحله اجتماعي بافت 
 محـلات از يكـي مثابه به آن اجتماعي و كالبدي بافت شديد فرسودگي و محله اين به مهاجرت و فقر تداوم به توجه با وضعيت اين
 و تماعياج سازمانيبي فقر، نيزاكنون  كهطوري به است يافته ادامه نيز كنون تا تهران مركزي تجاري حاشيه انتقالي منطقه در واقع
  .حكمفرماست جنايي اقتصاد رونق

ثيرگذار است. بر أگيرد و بر وضعيت كنوني و آتي آن تت ميأپيشينه و گذشته آن محله نش تصورات عمومي رايج درباره يك محله از
بيش حفـظ كـرده پايدار بافت اجتماعي و فرهنگي خود را كمـا نسبتاًي هاويژگيدر فرايند تداوم تاريخي خود  دروازه غاراين اساس 

  كرد.توان به شرح ذيل بيان از نظر ساختار اجتماعي و فرهنگي را مي غاردروازهي محله هاويژگياست. مهمترين 
 ناپايداري بافت جمعيتي و اجتماعي به دليل مهاجرت و احساس تعلق ضعيف نسبت به محله .1

 به دليل وجود سه قشر اجتماعي متفاوت شـاملناهمگوني و تضاد مبتني بر سلسله مراتب قدرت در بافت اجتماعي محله  .2
شـدگان ديدگان و راندهان، آسـيبكـاربزه .پپذير شهرستاني و مهاجرين فقير و آسيب .بساكنان قديمي فقير اما سالم محله،  .الف

 غاردروازهاجتماعي و تجسم مكاني آن بر حسب جداگزيني مكاني در محله 

  مخدر و فحشا)(اقتصاد مواد اقتصاد جنايي  پايداري .3
انـه و كاربزهفرهنـگ هاي يـادگيري اجتمـاعي در خردهسـازوكاروجود سازمان اجتماعي تبهكارانه و بازتوليد آن از طريـق  .4

 ي مجرمانههافعاليتنسلي آن از بزرگسالان به كودكان و نوجوانان و استفاده از آنها در انتقال بين

 

                                                            
  ي آصف بيات آمده است.هاي خياباني نوشتهاين موضوع به تفصيل در كتاب سياست - 3



 محمدي مجد و جاويد سبحانيوش داري

  غار ازهدروقوميت، سبك زندگي و ساختار قدرت در محله 
محلـه  ي جنوبي و مركـزيهابافتدر  شود در طي بيست سال اخيري مجرمانه به آنها نسبت داده ميهافعاليتهايي كه عمده گروه

بـه  ،اي هسـتندكه اغلب داراي پيونـدهاي خويشـاوندي و طايفـه هااين گروه. اندهاي مختلفي تشكيل شدهاز قوميتو تسلط دارند 
ها نسبت به اين افراد بسيار منفـي و . عموماً نگرش ساير گروهمهاجرين قديمي محله شدند جايگزينان، اي ارزهتدريج با خريد خانه

  دارند. ي مجرمانه در محله شهرت هافعاليتورزي و ه با ترس است. اين گروه به خشونتهمرا
برنـد. از ديگـر هـا بـه كـار مييا اسفنددودكن هاهاي محله براي كولياصطلاحي است كه قديمي غربتيها هستند. گروه دوم غربتي

كنان قـديمي محلـه ت سـااشـوند: بنابراظهـارتند كه به دو دسته اصـلي تقسـيم مـيهاي قومي ساكن در محله دروازه غار هسگروه
مي از منـاطق هاي قديار سكونت داشتند. منشا اين غربتياز گذشته و از زمان رژيم شاه نيز در محله دروازه غ »هاي قديميغربتي«

  دگي بوده است. آنها نوازن يشمالغرب بوده است كه كار عمده
هاي جديد هسـتند. از نظـر رفتارهـاي اجتمـاعي ايـن گـروه بـه سبك زندگي متفاوتي نسبت به غربتيها داراي اين گروه از غربتي

مخـدر. سـاختار الكلي بوده است تـا مـواد  و اعتياد آنها بيشتر مصرف مشروبات بودندبهداشت و زيبايي ظاهري اهميت زيادي قائل 
ي اجتماعي مانند اعتياد، خريد و فروش مـواد مخـدر و فحشـا هاآسيبها از استحكام بيشتري برخوردار بوده و خانوادگي اين غربتي

نشـين ت حاشـيهاز محلاكنند ي اخير در اين محله زندگي ميهاسالكه در  هااي ديگر از غربتيدر بين آنها كمتر بوده است. دسته
جرت و كـار ها مبتنـي بـر مهـاند. سبك زندگي اين گروه از غربتياد آمل، بابل و ساري به محله آمدهشهرهاي استان مازندران مانن

ماننـد آوري محصولات كشاورزي و كار خياباني در ساير فصول در شهر تهران است. كارهايي در مناطق شمالي در فصل جمع فصلي
گري، فروش موادمخدر و مشروبات الكلي به صورت خـانوادگي و از سـنين فروشي، دستفروشي، تكديازندگي، گلاسفنددودكني، نو

  ها است. گروه از غربتي ي رايج در بين اينهافعاليتپايين از جمله 
اي كـه در بسـياري از ونـهها بسيار آشفته و در بسياري از موارد خارج از قواعد عرفي است به گختار خانوادگي اين گروه از غربتيسا

شود. كودكان آنها در برخي مـوارد فاقـد گيرد ثبت نميسالگي) صورت مي 15(معمولا از سن هاي آنها در سنين پايين موارد ازدواج
گذاشتن  شناسنامه هستند و اساسا اسناد هويت براي اين گروه اهميت چنداني ندارد به همين دليل مفقود شدن اين اسناد و يا گرو

كننـد ل اينكه از سنين پايين ازدواج مـيها بسيار رايج است. بعُد خانواده در اين گروه بسيار بالا است به دليآنها در بين اين خانواده
  باشد. نفر متغير مي 8تا  4است كه بين  ها زيادولد در اين خانواده تعداد زاد و
نت دارنـد. ي مسـكوني محلـه سـكوهـابافتهاي خويشاوندي در فظ شبكهي گسترده و با حها معمولا به صورت خانوادهاين خانواده

نـد. گيرگري مورد استفاده قـرار مـيتكديروند كه حتي در نوزادي نيز براي ها نيروي كار اصلي به شمار ميكودكان در اين خانواده
هـا سالگي در خيابان 15سنين پايين و معمولا تا كند. آنها از ي نسبتا پايداري تبعيت مياز قاعده هاالگوي زندگي نسل اين خانواده

رزنـدان آنهـا شوند و بخش اعظم كسـب درآمـد خـانوار بـه دوش فدار ميسالگي ازدواج كرده و به سرعت بچه 15كنند و از كار مي
ف مواد و مشروبات، ها از قبيل آزارهاي جنسي، روابط جنسي، مصرو خشونت اين كودكان در سنين پايين بسياري از آزارها .افتدمي

از  ،خـوريمسالگي مثل خر كتك مـي 10تا «آنها كنند. بنا به اظهارات خود انه را تجربه ميكاربزهرفتارهاي  هاي خرد و سايرسرقت
دهند. سـطح تحصـيلات در بـين آنهـا حصيل كودكانشان اهميت چنداني نميها به تاين خانواده». زنيمد كتك ميسالگي به بع 10

مانند و بـه عنـوان نيـروي نداشتن شناسنامه از تحصيل بازمي يين و در سطح ابتدايي است. بسياري از اين كودكان به دليلبسيار پا
  كنند. مي تأمينكار منابع درآمد خانواده را 

د آيـر بـه دسـت مـيريق اشكال گوناگون كاها كه از طها ميزان درآمد اين خانوادهبودن سطح اشتغال در اين خانواده با توجه به بالا
ها به دليل الگوي مصرف ولنگارانه و انحرافي، بخش زيادي از درآمدهاي آنها صـرف هاي اين خانوادهنسبتا بالا است، اما شكل هزينه

كنند كـه زندگي مي »فرهنگ اضطرارخرده«ها در شود. اين خانوادهي مجرمانه ميهافعاليتموادمخدر، مشروبات الكي، قمار و ساير 
گي در زمان حـال، ريزي براي آينده و زندترين امكانات و فقدان برنامهدسترس فرهنگ تن دادن به كمترين و دراساس اين خرده بر

  ه است. جهت و انطباق با هرگونه شرايطي را براي آنها رقم زدهربهنوعي زندگي باري
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بـاري را برند. و عليرغم درآمد بالا، شـرايط بسـيار نكبتمي ها در بدترين شرايط مسكن و بهداشت به سربه همين دليل اين خانواده
در موضـوع مـواد مخـدر، فحشـا،  ها و نيروي كار اصـلي شـبكه اقتصـاد جنـايي بـه ويـژهكنندهها، مصرفكنند. اين گروهتجربه مي

هـاي گروه يتحـت سـيطره درت در ساختار اجتماعي دروازه غاردهند و در سلسله مراتب قگري و كار كودكان را تشكيل ميتكدي
  قرار دارند. مسلط محله

ي اخيـر افـزايش يافتـه اسـت. امـا تجمـع اصـلي هاسالجمعيت آنها در  .هاي ساكن در محله هستندمهاجرين افغاني از ديگر گروه
ه دو دسـته تقسـيم هاي محله بسكونت، افغاني يشود. از نظر شيوهها در شهر تهران بيشتر در شهر ري و اسلامشهر ديده ميافغاني

جمعي و انبارهاي محله به صورت دسته هاكارگاهواردي هستند كه عمدتاً به صورت مجردي و در هاي تازهشوند. گروه اول افغانيمي
  ، كارگري و باربري در بازار است. هاافغاناند. شغل اصلي اين گروه از ساكن شده

ري در محله دارند و به همـراه خـانواده در محلـه سـاكن هسـتند. همچنـين هايي هستند كه قدمت سكونت بيشتدسته دوم افغاني
هاي فاقـد شوند. تعداد افغانيهاي ساكن در محله از نظر داشتن اسنادي مانند پاسپورت و اجازه اقامت به دو دسته تقسيم ميافغاني

كـارگري در بـازار،  ساكن در محلـههاي صلي افغانيوارد بيشتر است. شغل اهاي مجرد و تازهپاسپورت و اجازه اقامت در بين افغاني
ي اخير با توجه به گسترش ساخت و ساز در محله تعـداد هاسالباربري و كارگري در بخش ساختمان و خدمات شهرداري است. در 

هايي كه در حـال نافزايش يافته است. اين كارگران معمولا در ساختما پردازند در محلهاين بخش ميهايي كه به كارگري در افغاني
  شود. شوند. از نظر ساختار خانوادگي استحكام و انسجام نسبتاً بالايي در بين آنها ديده ميساخت هستند، ساكن مي

تر بين هاي جواننفر و در خانواده 8تا  5تر بين هاي مسنبه دليل زاد و ولد بالا است. معمولاً در خانواده هاافغاندر بين  بعد خانواده
نفر است. بيكاري در بين آنها بسيار كم بوده و به دليل دستمزد پايين سرپرست خانوار، كار خانگي در بين زنان و دختـران و  6ا ت 4

ي توليدي رايج است. كار خانگي كه در بـين زنـان و كودكـان افغـاني هاكارگاههاي كار خياباني و شاگردي در كار كودكان به شكل
هاي تجـاري اطـراف ... به نوعي پشتيباني راستهبندي موادغذايي، جوراب وت، بستهن، پاك كردن حبوبارايج است مانند قندخردكرد

  محله است. 
هاي افغاني به درآمد حاصل از كار كودكان، دسترسي به تحصيل در بين كودكان افغاني محدود است، با اگرچه به دليل نياز خانواده
قه و جديت فراواني براي دسترسي بـه تحصـيل و آمـوزش دارنـد بـه نحـوي كـه بيشـترين هاي آنها علااين حال كودكان و خانواده

هاي كودك و بـه ي غيردولتي فعال در عرصه كودكان در محله مانند خانههاسازمانكنندگان از خدمات آموزشي و حمايتي استفاده
هاي افغاني تشـكيل ي محله را كودكان و خانوادهطوركلي مراكز فرهنگي و آموزشي محله مانند فرهنگسراي خواجوي كرماني و سرا

هاي سـاكن در محلـه بسـيار انه، نسبت به ساير گروهكاربزهي هافعاليتي اجتماعي و هاآسيبها در دهند. ميزان درگيري افغانيمي
ك درصـد را تشـكيل اند، تنهـا يـآوري معتادين محله دسـتگير شـدهيي كه در جريان طرح جمعهاافغانكمتر است بطوريكه تعداد 

دهند. به ويژه در مورد اعتياد با توجه به اينكه نيروي جسماني براي كارهاي سخت، مهمتـرين عامـل حفـظ اسـتحكام خـانواده مي
  دهد. ها را به شدت كاهش ميشود، گرايش به اعتياد در بين افغانيافغاني محسوب مي

ها و نظارت خانوادگي شـديد بـر رفتارهـا و روابـط مسايگي در بين افغانياز طرف ديگر با توجه به روابط اجتماعي خويشاوندي و ه
ي اجتماعي محله بسيار كم باشد. برقـراري ازدواج و هاآسيبكودكان در محله باعث شده است درگيري كودكان و جوانان افغاني در 

هـا و ها بين افغانيجتماعي نسبي و كاهش فاصلهدهنده سازگاري اهاي افغاني و ايراني نشانروابط خويشاوندي بين برخي از خانواده
 تأمينپذيري در قبال ي خانوادگي، وفاداري به خانواده و مسئوليتهاارزشهاي ساكن در محله است. با توجه به پررنگ بودن ايراني

هـا بـا فقـر و يـل افغـانيجويي است و به همين دلهاي افغاني مبتني بر رياضت و صرفهمعاش خانواده، الگوي تحقق بودجه خانواده
هـا بـه دليـل گيرند. افغـانيهاي خود سازگاري بيشتري يافته و كمتر در مسير هنجارشكني و انحرافات اجتماعي قرار ميمحروميت



 محمدي مجد و جاويد سبحانيوش داري

هاي ساكن در مراتب قدرت در محله قرار دارند. با اين حال نگرش ساير گروهترين سلسلهموقعيت پناهندگي و مهاجر بودن در پايين
  ها مثبت و مبتني بر اعتماد و سازگاري است. نسبت به افغاني له مح

بهـاي مسـكن در محلـه بـودن قيمـت و اجـاره تـرسال اخير با توجه بـه ارزان چندواردي هستند كه در گروه چهارم مهاجرين تازه
وارد از . گروهـي از ايـن مهـاجرين تـازهاندو جستجوي كار در بازار به صورت خانوادگي يا مجردي به اين محله وارد شـده غاردروازه

بهاي مسـكن جاهاي ديگر شهر تهران و يا شهرهاي مجاور آن مانند اسلامشهر، كرج، ورامين و ... به دليل ارزان بودن قيمت و اجاره
  و محل كار آنها در جاهاي ديگري است.  دارندسكونت  دروازه غاردر 

اجرين شهرستاني هستند كه ممكن است همراه با خـانواده و بـا بـه صـورت مجـردي بـه وارد عمدتاً مهدسته ديگر از مهاجرين تازه
هاي و اميـد بـه يـافتن كـار در بـازار و راسـته غاردروازهجستجو كار به تهران آمده و با توجه به ارزان بودن قيمت مسكن در محله 

ه براي اين گروه ميزان روابط اجتماعي حضور آنها در شوند. به دليل ناشناختگي محيط محلتجاري اطراف در اين محله مستاجر مي
  هاي ديگر است. فضاهاي عمومي و مراكز اجتماعي، فرهنگي و خدماتي محله بسيار كمتر از گروه

ن بـه و تهديدهاي موجود در محله اين گـروه از مهـاجري هاآسيبي لازم براي سازگاري با هامهارتناشناخته بودن محيط و فقدان 
دهد. جوانان مجرد به دليل انزوا ي اجتماعي و خشونت در محله قرار ميهاآسيباز همه در معرض  كان و زنان آنها را بيشويژه كود

هاي درگيـري در و شرايط خاص غريبه بودن در محله، دوري از خانواده و روابط عاطفي و خويشاوندي از يكسو، و فراهم بودن زمينه
  پذيري تدريجي در آنها بيشتر است: احتمال آسيب ،فحشا، قمار و تفريحات نابهنجار ي اجتماعي مانند اعتياد،هاآسيب

كنند به دليـل ارزانـي مسـكن و كارگران مهاجري كه به اميد يافتن كار و شرايط بهتر به تهران مهاجرت مي
مـار (كـه بـا قـوطي ي تفريحي مانند قهافعاليتآيند و به تدريج از طريق اي به دروازه غار ميهاي اجارهاتاق

برگشت و نـابودي قـرار شود) و با توجه به در دسترس بودن موادمخدر و فحشا در مسير بيكبريت شروع مي
گلي، هفته دوم رنگ و رو زرد و هفته سوم فردِ معتادِ خمارِ نيازمنـدِ مـواد كـه نـه راه گيرند. هفته اول لپمي

    ).يكي از مسئولين محلي( پيش دارد نه راه پس
 

هستند  دروازه غارهاي سالمندي كه متولد د. شامل خانوادهندهروه پنجم از ساكنان محله را ساكنان قديمي اين محل تشكيل ميگ
. اين ساكنان معمولاً رسدسال مي 30محله به بيش از  سكونت آنها در يو عمدتاً محل كار آنها در همين محله بوده است و يا سابقه

نسل دوم و فرزندان آنها پس از ازدواج و تشكيل زندگي، يافتن كار و تحـرك اجتمـاعي از محلـه خـارج  سالمندان محله هستند كه
درصد  ،ي اخير به شدت كاهش يافته است به نحوي كه بنابه اظهارات خود آنها و مسئولينهاسالاند. تعداد ساكنان قديمي در شده

  كند.درصد تجاوز نمي 10جمعيت آنها در محله از 
هـر « و بـه قـول خودشـانروه از ساكنان برخلاف تصور رايج كمترين رضايت و تعلق خاطر نسبت به سكونت در محله دارنـد اين گ

نامند و خودشان را مي» اي مردهمحله«و » دنيا آخرِ«را  غاردروازه. آنها »دكنانش برسد از اين محله فرار ميبه ده كسي كه دستش
را بـازگو  غـاردروازهخود فرايند هجوم و جابجايي جمعيتـي در محلـه  يعاميانه ايِزبان محاوره اين گروه به اسيرشدگان اين محله.

  :كنندمي
كننـد (پيرمـرد نمـازگزار در مسـجد ها از اينجـا فـرار مياند اينجا قديميها ريختهاز وقتي كه لرها و غربتي 

   جوادالائمه).
  

هـاي محـل اسـت. بـرخلاف و مغازه هاكارگاهاكنان مراكزي مانند مساجد محله، محل اصلي تعامل و روابط اجتماعي اين گروه از س
در  آنهـانشـاني از حضـور  دروازه غـارو فضـاهاي عمـومي اسـت، در  هاپاركدر  و كودكان و زنان جاهاي ديگر كه پاتوق سالمندان

ط همسايگي زنـان بـه شـكل نشسـتن در . همچنين برخلاف آنچه كه در ديگر محلات قديمي روابنيستو فضاهاي عمومي  هاپارك
اين شكل از تعاملات اجتماعي در فضاهاي عمومي بسيار نـادر اسـت. ايـن گـروه از  غاردروازهها و گفتگو وجود دارد در محله كوچه

. »دهندشوند و راپرت كسي را هم نميقاطي نمي«ها گروهي داشته و به قول خودشان با ساير گروهساكنان محله بيشتر روابط درون
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ي هاآسـيب يانـد، تماشـاگر همـهبـه دسـت آورده غاردروازهاين گروه به دليل خلق و خوي قديمي و تجربياتي كه از گذشته محله 
  اجتماعي هستند ولي نظارتي بر فضاهاي عمومي ندارند. 

ي توليـدي كوچـك محلـه از هـااهكارگنااميد حوادث محله هستند. بخش زيادي از كسبه و صاحبان  تماشاچيانِ ،در واقع اين گروه
ها هم محل كسب آنها و هم مكاني و مغازه هاكارگاهساكن هستند كه اين  محلهدر جايي غير از اكنون هاي محله هستند كه قديمي

  براي حفظ روابط دوستانه و همسايگي قديمي آنها است. 
يابـد بـه نـوعي در اختيـار ها نمـود ميي امنا و شوراياريهاتأاگرچه ساختار و شبكه قدرت و نفوذ رسمي در محله كه در قالب هي

دهد اين نهادها حتي در بين سـاكنان قـديمي محلـه نيـز از مقبوليـت ها نشان ميسالمندان قديمي محله است با اين حال بررسي
 و محلـي متنفـذينو  توان گفت اين است كه تعـدادي از صـاحبان قـدرتزيادي برخوردار نيستند. نكته ديگري كه در اين باره مي

  ساكن محله نيستند. اكنون ي غيردولتي فعال در محله هاسازمانبسياري از نيروهاي 
هـاي فـوق در سـاختار توان جايگـاه گروه، مي»سلامت اجتماعي«و » تسلط«لي با توجه به توضيحات مذكور بر اساس دو متغير اص

  .اجتماعي محله را در نمودار زير نشان داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غارها در ساختار اجتماعي محله دروازهنمودار جايگاه گروه
  

  ساختار اقتصاد محله
ي اقتصادي و ايجاد اشـتغال و درآمـد پايـدار بـراي هافعاليتهاي رونق يكي از ابعاد مهم توسعه اجتماعات محله فراهم كردن زمينه

اي به جايگاه و يازهاي خود و محله است. ساختار افتصادي هر محلهساكنان محله و توانمندسازي اقتصادي آنها براي پاسخگويي به ن
بخشـي از ناحيـه انتقـالي حاشـيه بافـت تجـاري  غـاردروازهكاركردهاي هر محله در اقتصاد شهري وابسته است. از اين لحاظ محله 

ه انتقـالي رو بـه زوال و در حـال ي حاكم بر ناحيهاويژگيشود و ساختار اقتصادي موجود در آن به مركزي شهر تهران محسوب مي

 
 تسلط بالا

 تسلط پايين

سلامت پايين  سلامت بالا

گروه هاي 
 قومي مهاجر

غربتي ها

افغان ها

مهاجرين تهراني

 مهاجرين شهرستاني

 ساكنان قديمي



 محمدي مجد و جاويد سبحانيوش داري

گذار بستگي دارد. ناحيه انتقالي در ساختار رشد شهر داراي ويژگي هايي است كه بر اساس آنها ساختار اقتصادي و اجتماعي خاصي 
  را  بر اين نواحي حاكم مي گرداند.

كننده ي ناحيه مركزي شهر و منطقـه اي  احاطه ،ي متحدالمركز در مورد الگوي رشد شهر، منطقه ي انتقاليبر طبق نظريه منطقه
است مسكوني كه دستخوش تباهي و رو به زوال است. كسب و كار و صنايع توليدي كوچك در اين منطقه به حريم نواحي مسكوني 

ي كه كه ويژگي بارزشان داشتن خانه هايي است كه اتاق اجاره مي دهند تجاوز كرده اند. در همين منطقه زاغه هاي اصلي با محلات
در فقر و بيماري غوطه ورند و دنياهاي زيرزميني خلافكارانشان را هم دارند قرار گرفته اند . در بسياري از شـهرهاي امريكـايي ايـن 

  ). 563: 1373منطقه از ديرباز عمدتا محل سكونت دسته هاي مهاجريني بوده كه تازه به اين كشور مهاجرت كرده اند (ورسلي، 
مي توان گفت اين است كه بخـش عمـده اي ازمشـاغل سـاكنان و  غاردروازهدر مورد ساختار اقتصادي محله  آنچه كه بر اين اساس

پيوندي با بافت تجاري مركـزي شـهر به مثابه ناحيه انتقالي در هم غاردروازهي تجاري جاري در محله تابعي از نقش محله هافعاليت
را به طور كلي به سـه بخـش شـامل اقتصـاد رسـمي، اقتصـاد  غاردروازهمحله  ساختار اقتصادي هاويژگيتهران است. بر حسب اين 

  غيررسمي و اقتصاد جنايي تقسيم كرد. 
  

  غاردروازهاقتصاد رسمي محله الف. 
ي اقتصادي توليدي و خـدماتي بخـش دولتـي و خصوصـي اسـت كـه در هافعاليتاي از مشاغل و منظور از اقتصاد رسمي مجموعه

ي هـافعاليتگيرد و عمـدتاً مشـاغل اداري، خـدماتي بخـش دولتـي و رسميت شناخته شده اقتصادي صورت ميچارچوب قواعد به 
ي تخصصي و سرمايه است كه با توجه هامهارتشود. اين بخش از مشاغل نيازمند سطح سواد و تجاري بخش خصوصي را شامل مي

ي شـغلي بخـش هـافعاليتصـد ي شغلي تخصصي هستند درهاهارتمسواد و فاقد كه عمدتاً كم غاردروازهبه وضعيت ساكنان محله 
 غاردروازهبسيار كم است. عمده مشاغل اين بخش از اقتصاد كه در بين ساكنان محله  غاردروازهرسمي در بين ساكنان محله اقتصاد 

ي توليدي كوچك واقع هاكارگاهل كالايي مانند مشاغي خدماتي و توليدخردههافعاليتشود مشاغل اداري دولتي و برخي از ديده مي
  ي توليد كيف و كفش، محصولات چرمي، توليدي البسه، جوراب و... است. هاكارگاهدر محله مانند 

  
  غاردروازهاقتصاد غيررسمي محله ب. 

كـه خـارج از ي اقتصادي و مشاغل عمدتاً آزاد و خدماتي اسـت هافعاليتاي از مجموعه ،اياقتصاد غيررسمي يا خوداشتغالي حاشيه
كالايي به ويـژه توليـد خـانگي و گيرد. مشاغل مربوط به توليدخردههاي رسمي اقتصاد شهري و قانون كار شكل ميقواعد و سيستم

ي اقتصادي است. با توجه به فقر، فقدان هافعاليتكالايي مانند دستفروشي و مشاغل كاذب از جمله مصاديق اين نوع از توزيع خرده
اي از مشـاغل اقشـار فقيـر و بخـش عمـده غـاردروازهي شغلي اغلب ساكنان محله هامهارتادي و پايين بودن سطح سوسرمايه، كم

يي مانند خدمات باربري و كارگري هافعاليتدهد. اي و اقتصاد غيررسمي تشكيل ميرا خوداشتغالي حاشيه غاردروازهدرآمد محله كم
فروشـي، گري، گلبندي مواد غـذايي، اشـكال مختلـف كـار خيابـاني ماننـد تكـديبستهدر بازار، دستفروشي، كار خانگي در زمينه 

ي شاغلين سـاكن در هافعاليتاي از هاي خشك و غيره بخش عمدهآوري و تفكيك ضايعات و زبالهفروشي، اسفنددودكني، جمعفال
  دهد. را تشكيل مي غاردروازهمحله 

  
  غاردروازهاقتصاد جنايي محله پ. 

ي تبهكارنه به كار رفته است. اقتصاد جنايي به معنـاي هافعاليتد جنايي مفهومي است كه توسط مانوئل كاستلز براي معرفي اقتصا
شود. هاي تبهكارانه سازماندهي ميهاي توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات غيرقانوني است كه از طريق پيوندها و شبكهسيستم

هاي توليد و توزيع مواد مخدر، فحشاء و خدمات جنسي، پولشويي، قاچـاق ي اقتصاد جنايي، شبكهاهفعاليتاز جمله مصاديق اصلي 
  ).184: 1390انسان و خريد و فروش اسلحه است (زكريايي و مختاريان، 
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ريـز شهري كـه نتيجـه گهاي درونشهري يا حاشيهي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي محلات درونهاارزشفرايند تشديدشونده زوال 
ي خـاص هاسياسـتشهري سريع در اثـر هاي مركزي شهر به مناطق ديگر كه نتيجه توسعه برونسرمايه مادي و اجتماعي از محله

شهري را بر طبق فرايندهاي اكولوژيكي تهـاجم و جانشـيني بـه محـل كاربري زمين و وسايل حمل و نقل سريع است مناطق درون
كند. شدگان تبديل ميديدگان اجتماعي و راندهوارد و بيكاران، آسيبمهاجرين فقير تازه ترين اقشار جامعه شهري،سكونت تهيدست

  شود. هاي اقتصاد جنايي تبديل ميگيري و سازماندهي شبكهمني براي شكلأدر نتيجه اين مناطق انتقالي به م
در كنار تشديد فرسودگي كالبـدي، فرصـتهاي  غارزهدرواانه در محله كاربزهفرهنگ پيشينه تاريخي بدنامي دروازه غار و تداوم خرده

ي نادرسـت مبنـي بـر تخريـب هاسياستگيري جرم و جنايت در اين محله را افزايش داده است و در كنار آن برخي محيطي شكل
جـب شـده ديدگان اجتماعي و مجرمان در اين محلـه را موخيز (مانند تخريب محله خاك سفيد) تراكم بالايي از آسيبمحلات جرم

  است: 
قبل از تخريب محله خاك سفيد  غاردروازهمحله  كاربزهدر مورد محلات  12با مطالعات انجام شده در منطقه 

ي اجتماعي پس از محلـه خـاك سـفيد رتبـه دوم را داشـت. كـه بعـد از هاآسيباز نظر ميزان ناهنجاريها و 
از نظر ميزان  غاردروازهمحله اكنون آمدند و  غاردروازهان به محله كاربزهتخريب محله خاك سفيد تعدادي از 

 ).  يكي از مسئولين محليي اجتماعي در تهران رتبه اول را دارد (هاآسيبي و كاربزه

  
هاي فسـاد در واحد مسكوني تحت عنوان خانه 600تخريب حدود غاردروازهي اقتصاد جنايي در محله هافعاليتاز ديگر شواهد رونق 
  ته است: طي چند سال گذش
يكـي از مسـئولين اند (هاي ناهنجار و فاسد تخريب شدهواحد به عنوان خانه 600ي گذشته حدود هاسالدر 

 ).  محلي

  
و فضـاهاي  هـاپاركبه ويژه در  غاردروازههاي توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر و فحشاء در محله ي شبكههافعاليتتجمع و تراكم 

يكي از مسـئولين محلـي ني و انكارناپذير نشان از رونق اقتصاد جنايي در اين محله دارد بنا به گفته عمومي اين محله به صورتي عي
  وجود دارد. غاردروازههزار معتاد در محله  8الي  7در حدود 

مان اسـت. ميليارد تو 81بالغ بر  غاردروازهحجم گردش ساليانه پول در اقتصاد موادمخدر محله  دهدنشان مي همچنانكه جدول زير
  گيرد. معتاد) را در برمي 7500(براي  غاردروازههاي مصرف مواد مخدر در محله اين ميزان محاسبه شده تنها هزينه

  
  غاردروازهجدول محاسبه گردش پولي مواد مخدر مصرفي در محله 

متوسط هزينه مصرف 
 روزانه موادمخدر

تعداد معتادين 
  محله
 (نفر)

تعداد معتـادين 
  هاپارك

 ر)(نف

هزينه روزانه مصرف 
  محله

 (تومان)

  هزينه ماهانه
 (تومان)

ـــالانه  ـــه س هزين
  مصرف

 (تومان)

30000* 2500 5000 225000000 675000000082125000000  
*براي محاسبه متوسط هزينه روزانه مصرف موادمخدر براي هر معتاد از طريق مصاحبه با چنـدين معتـاد در 

. همچنين اين ميزان با چنـد منبـع )1391(سال  يانگين محاسبه شده استاين م غاردروازهي محله هاپارك
تومان هزينه روزانه هر  30000ي غيردولتي ترك اعتياد چك شده است كه متوسط هاسازمانديگر از جمله 

  كنند.فرد معتاد را تاييد مي
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بـراي مصـرف ) مـواد خـود را  هاپاركضور در بديهي است تعدادي از معتادين و خريداران موادمخدر به صورت عبوري ( و بدون ح
كنندگان روزانه در محله) خريداران عبوري باشند در اين صورت سـالانه درصد از كل مصرف 10نفر (يعني  750كنند. اگر تهيه مي

 غـاروازهدرميليون تومان گردش پولي حاصل از فـروش موادمخـدر بـه خريـداران عبـوري در محلـه  200ميليارد و  8رقمي بالغ بر 
  خواهد بود.

  
  غاردروازهدر محله  جدول محاسبه گردش پولي مواد مخدر عبوري

ـــه  ـــط هزين متوس
ـــه  ـــرف روزان مص

 موادمخدر

تعداد خريداران 
  عبوري

 (نفر)

هزينه روزانـه
مصرف عبوري 

  محله
 (تومان)

  هزينه ماهانه
 (تومان)

هزينه سالانه 
  مصرف

 (تومان)

8212500000 675000000 22500000 نفر 750 30000
  

داراي  غـاردروازهميليارد تومان اقتصاد مواد مخدر محله  90دهد ساليانه در حدود به اين ترتيب مجموع ارقام جداول فوق نشان مي
  گردش مالي است. 

سـي دهند. اگر همين نسـبت جندرصد از كل معتادان كشور را زنان تشكيل مي 10حدود  هاپژوهشهاي بر اساس جديدترين يافته
نفر خواهد بود. با توجه به اينكـه اعتيـاد زنـان  750 غاردروازهدر نظر بگيريم تعداد زنان معتاد حاضر در محله  غاردروازهرا در محله 

تـوان بـه آيـد ميهاي اعتياد در بين زنان از طريق فحشا به دسـت ميهزينه تأمينرابطه مستقيمي با فحشا دارد و مهمترين منبع 
ي هاسـازمانهاي انجـام شـده بـا زنـان معتـاد و بهدست يافت. مصاح غاردروازهگردش مالي ناشي از فحشا در محله  برآورد تقريبي

تومـان درآمـد كسـب  6000دهد زنان معتاد از هر بار برقراري رابطه جنسي بـه طـور متوسـط غيردولتي فعال در منطقه نشان مي
 هزينـه تـأمينتومان است، بنابراين هـر زن معتـاد بـراي  هزار 30زانه هر معتاد كند و با توجه به اينكه هزينه متوسط مصرف رومي

  كند. فروشي ميبار تن 5مصرف روزانه خود 
  

  غاردروازهدر محله  فروشي زنانحاصل از تن جدول محاسبه گردش پولي

ـــت  ـــط قيم متوس
  فروشيهربارتن
 (تومان)

ــــــداد تع
ــده ــاي وع ه

فروشـــي تن
  در روز

تعـــداد زنـــان 
  فروشتن-معتاد
 (نفر)

درآمد روزانـه 
فروش زنان تن

  محله
 (تومان)

  درآمد ماهانه
 (تومان)

  درآمد سالانه 
 (تومان)

8212500000 675000000 22500000 نفر 750  5 60000
  

ميليون  200ميليارد و  8بالغ بر  غاردروازهفروشي زنان در محله دهد گردش مالي سالانه حاصل از تنمحاسبه جدول فوق نشان مي
توان گفت اقتصاد جنايي حـاكم بـر محلـه مي غاردروازهفروشي در محله تومان است. با جمع گردش مالي حاصل از موادمخدر و تن

  ميليارد تومان است.  100فروشي داراي گردش مالي سالانه بالغ بر ي تبهكارانه در زمينه موادمخدر و تنهافعاليتتنها از طريق 
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   دروازه غارل از اقتصاد جنايي در نرخ اشتغال حاصت. 
 90فروش و توزيع كننـده) ميـزان گـردش مـالي براي محاسبه ميزان اشتغال حاصل از اقتصاد موادمخدر (اعم از توليدكننده، عمده

ميليـون  25ميليون تومان در نظر بگيـريم و درآمـد سـاليانه را  2ميليارد تومان در سال را اگر بر فرض درآمد ماهيانه براي هر نفر 
آيد كـه نشـان دهنـده ميـزان اشـتغال بـالقوه به دست مي 3600ميليارد تومان بر درآمد ساليانه هر نفر، عدد  90تومان، با تقسيم 

خـانوار  720نفر)، در حـدود  5( غاردروازهحاصل از تجارت مواد مخدر در محله است. با در نظر گرفتن متوسط بعد خانوار در محله 
  درگير هستند. غاردروازها غيرمستقيم در تجارت مواد مخدر محله به طور مستقيم ي

آوري معتـادين تنهـا بـه به اين ترتيب اين تعداد شغل و خانوار درگير در تجارت مواد مخدر محله با توجه به اينكـه در طـرح جمـع
عتادين از فضـاهاي عمـومي در كنـار آوري مشود، يعني جمعصورت يكجانبه و ناقص با شبكه اقتصاد جنايي مواد مخدر برخورد مي

هاي مواد مخدر، فضا براي تغييـر روشـهاي توليـد، عرضـه، توزيـع و عدم برخورد و رواداري نسبت به توليد كننده ها و توزيع كننده
  شود. يافتن بازار مصرف جديد فراهم مي

  
  اقتصاد مسكنث. 

بها و درصد بالاي بودن اجاره ي تجاري و ارزانهافعاليتكي آن به بازار و با توجه به نزدي غاردروازهي غالب در محله هاويژگييكي از 
نشيني در اين محله است. درصد بالايي از ساكنان و مالكان قديمي محله با توجـه جمعيتهاي مهاجر شهرستاني و افغاني غلبه اجاره

نشيني در اين محله را تقويت . عامل ديگري كه اجارهدهندخارج از محله زندگي كنندبه وضعيت ناهنجار و بدنامي محله ترجيح مي
دهنـد كند اين است كه ساكنان و مالكان قديمي محله جزء سالمندان محسوب شده و با توجه به اينكه فرزندان آنها تـرجيح ميمي

به فقر عمومي حاكم بر ساكنان شوند و با توجه هاي قديمي تخليه ميها يا اتاقهاي اين خانهاز محله خارج شوند، بخشي از اين خانه
  دهند. هزينه خانواده اجاره ميمحله اين سالمندان اتاقهاي خالي باقيمانده را به عنوان كمك

تـوان هاي مختلف بـه طـور ميـانگين ميهاي املاك و ساكنان محله در كوچههاي مختلف با بنگاهبا توجه به مصاحبهبه اين ترتيب 
پهنه مسـكوني موجـود  مترمربع 401574درصد برآورد كرد. بنابراين از مجموع مساحت  40نشيني در محله را حداقل نسبت اجاره

 هـزار 10بهاي هر مترمربع مسكوني فرسوده ران ساكن هستند. اگر ميانگين اجارهمترمربع آن را مستاج 629هزار و  160 در محله،
 12000 غـاردروازهع مسـكوني در محلـه بهـاي هـر مترمربـباشد، متوسط اجارهتومان  15000تومان و هر مترمربع مسكوني نوساز 

مترمربـع) مجموعـاً بـه طـور  160629جران (تومان تخمين زده شده است كه با محاسبه اين مقدار اجاره براي پهنه مسكوني مستا
اسـت.  ايـن ميـزان در سـال بـه رقـم  غاردروازهبهاي مسكوني در محله تومان گردش مالي حاصل از اجاره 1927000000ماهيانه 

  رسد. تومان مي 23124000000
  

  هاي مداخلهغار؛ پارادوكسدروازه يمسئلهفهم 
دهد در يك مرحله ها نشان ميبررسيهاي اخير فراز و فرودهاي مختلفي داشته است. دههي دروازه غار در موضوع مداخله در محله

، هـاپاركبا محوريت از بين بردن گودهاي موجود در اين محله و تبديل آن به فضاهاي عمومي (مانند ي دروازه غار ساماندهي محله
بـا ايـن  غـاردروازهي ي اجتماعي در محلـههاآسيببه تداوم  با توجهدر مديريت شهري صورت گرفت. ها و مراكز فرهنگي) ورزشگاه

نوسـازي بولـدوزري (ماننـد شهر تهـران كـه در اثـر  ي اجتماعي ساير محلاتهاآسيبي اخير و انتقال هاسالدر  ،مداخلات عمراني
با محوريت  غاردروازهي لهالب طرح ساماندهي محقي كلان دولت در هاي مداخلهزمزمهروي داده بود، ي خاك سفيد) تخريب محله

 و نيـزي گذشته مطرح شده بود كه به دليل به نتيجه نرسيدن ايـن اقـدامات هاسالي دولتي مختلف در وزارت كشور در هاسازمان
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ي مسـكن در مقابله با كمبـود زمـين و توسـعهي شهر تهران براي ي توسعههاسياستي فرسوده بر هابافتي نوسازي برنامهي غلبه
  به نوعي ديگر مورد توجه قرار گرفت. غاردروازهبار ديگر محله ي اخير هاسال

هم فرصت و هم تهديـدي بـراي محـلات مجـاور و از سوي مديريت شهري اين محله  غاردروازهدر رويكردهاي اخير نسبت به محله 
ي اخير گـاهي در مـورد آن هاساله در ك غاردروازهي ي اجتماعي در محلههاآسيبگردد به نحوي كه تراكم كل تهران محسوب مي

از سـوي ديگـر گسـترش گـردد. هـاي نوسـازي و مداخلـه در ايـن محلـه عنـوان ميشود به عنوان يكي از اهداف و انگيزهاغراق مي
خيـام و ي هفـت هكتـاري فروشان، پروژهسنتر و بازار بلورفروشان، بازار پردهمانند سيتي غاردروازهي هاي تجاري اطراف محلهبلوك

وان را بـه عنـ غاردروازهي ي بازارهاي سنتي خيام و مولوي بيش از گذشته ارزش و اهميت اقتصادي محلهنيازهاي مربوط به توسعه
غـار ي دروازهمحلـهبا توجه به اين پيشينه آنچه كه اكنون بـه عنـوان مداخلـه در اقتصادي مطرح ساخته است. و فرصت  يك مزيت

هاي خيرخواهانه است كه نتـايج آنهـا ممكـن اسـت خـارج از تصـورات طراحـان و ي اقداماتي با انگيزهدهمطرح شده است دربردارن
بـه مشـكلات و غار و از سويي ديگـر تناقضاتي كه از يك سو از نيت طراحان و مجريان براي اصلاح و نجات دروازهمجريان آن باشد. 
  كرد. توان به شرح ذيل خلاصه را ميي مداخله براي آنها ايجاد كرده است موانعي كه مخمصه

  
  ي مليمسئلههاي محلي و كيشوتدنُ

ي نابرابر، فقـر و مهـاجرت توسعهفرايند به ي اين محله مسئلهپيدايش  غاردروازهي بنا به روايت طراحان و مجريان مداخله در محله
ي كـلان هاسياسـترا نيـز بايـد در اصـلاح  سـئلهمحـل ايـن راهشود و ي تاريخي مربوط ميدر سطح كلان كشور و در يك پروسه

غار به دنبال ي دروازهمسئله. با اين حال اين طراحان و مجريان عليرغم اذعان به ملي بودن اقتصادي و اجتماعي كشور جستجو كرد
تنهايي به جنگ  بهبايد كه كنند عمل ميهمچون قهرماني به همين دليل آنها جراحي محدود و در مقياس محلي براي آن هستند. 

   ستآنهاد كه حل آن خارج از توانايي ني بروامسئله
و نهادهاي داراي قدرت قانوني و قدرت عملياتي (نهادهـاي عمـومي و حكـومتي ماننـد  هاسازمانعدم مشاركت  در چنين وضعيتي

هادهاي ذيمدخل در اجراي طـرح و محدود شدن ن غاردروازهدولت، مجلس و قوه قضاييه و نهادهاي انتظامي) در طرح توسعه محله 
ها و اعتماد متاثران اصـلي و از سوي ديگر انگيزه كردهتوسعه به شهرداري منطقه از يكسو چشم انداز دستيابي اهداف طرح را مبهم 

  است.  كردهطرح (ساكنان محله و بازار) را براي مشاركت در طرح تضعيف 
ي اجتماعي مانند اعتياد را خارج از حوزه قدرت قانوني و عمليـاتي هاآسيبو  مهاجرت، فقر مسئلهبه عنوان مثال متاثران طرح حل 

و اقدامات مقطعي ناموفقي كه براي حل مشكلات  غاردروازهي محله هاآسيبدانند و با توجه به تداوم تاريخي مسائل و شهرداري مي
اندازها و نداني بـراي مشـاركت در طـرح ندارنـد. چشـماعتمادي و نااميدي شده و تمايل چمحله انجام شده است، به نوعي دچار بي

ها و اختيارات نهادهاي عمـومي و كنند عمدتاً به مسئوليتترسيم مي غاردروازهسناريوهاي مطلوبي كه مردم براي حل مسائل محله 
ريب محله، تملك زمين و هاي دولتي مانند تخگردد حتي در بحث نوسازي مسكن نيز جايگزين طرح كنوني را در برنامهدولتي برمي

  هاي گسترده است. گذاريدانند كه نيازمند اختيارات، منابع و سرمايهسازي ميساخت مسكن عمومي (مانند مسكن مهر) و شهرك
و مسائل و مشكلات محله بـر مسـير اجرايـي طـرح و بـه تبـع آن  غاردروازهتاثير عدم مشاركت نهادهاي ذيمدخل در طرح توسعه محله 

نخواهـد كـرد. و  تـأمينشراكت متاثران بدين گونه است كه مجري طرح اختيارات و اعتبارات لازم براي اجـراي بهينـه طـرح را چگونگي 
بـه  غـاردروازهيافته اجرا نمايد. ناقص اجرا كردن طرح توسعه محله متعاقب آن مجبور خواهد شد طرح توسعه را به صورتي ناقص و تقليل

  رسي است:صورت مصداقهاي زير قابل بر
ي هاسـازمانهـاي ي اجتماعي مانند اعتياد به دليـل فقـدان بودجـه و جلـب همكـاريهاآسيببراي مثال در بحث مداخله در  .1

آوري قهرآميز معتادين (به عنوان يكي از شهروندان ذينفع) و نگهداري موقتي آنها اقدام خواهـد غيردولتي صرفاً در بهترين حالت به جمع
 شد. 
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هاي حمايتي جـايگزين بـراي متضـررين (بـراي مثـال ، فاقد برنامهغاردروازهي در نوسازي بافت فرسوده محله عملكرد شهردار .2
 مستاجرين فعلي) خواهد بود. 

ي هـازمينگذاري پايين در بحث تملك برخي از اراضي مصاحبه با تعدادي از مالكان اين گونه اراضي نشان داد كه آنها از قيمت .3
كه مبلغي كه شهرداري در ازاي تملك زمين به آنها پرداخت خواهد كرد و آنها با اين مبلغ توان خريد ملـك يـا طوريهخود ناراضي بوده ب

 ساختمان در جاهاي ديگر نخواهند داشت. 

نه تنها در جلب مشاركت عمومي مردم شكست خواهد خورد بلكه به سمت اجراي  غاردروازهدر چنين شرايطي اجراي طرح توسعه محلي 
  مرانه نيز پيش خواهد رفت. آ

  
 نيازها دگرديسيو  صدانيازمندان بي

ي هاآسيبهاي ويرانه، فقر، خشونت و صدا گرفتار خانهانبوهي از مردم بيغار بر اساس تصورات طراحان و مجريان مداخله در دروازه
ز داغ ننگي كه بر پيشاني اين محله خورده اسـت اند كه خود هيچ تواني براي رهايي از آن ندارند. صداي اين مردمان ااجتماعي شده

ها و صداي واقعي آنها پيدا كرده است بدون آنكه به حرفپژواكي مبهم از نياز به كمك و نجات آنها  ،هاي مجريانها و برنامهدر طرح
ها و اقـدامات طراحي برنامـهز و مطالعات اجتماعي قبل افقدان هر گونه مطالعات اوليه  در از نزديك گوش فراداده شود. اين واقعيت

آنهـا و تنهـا توسـط متخصصـان و آن هـم متخصصـان اي كه نيازهاي مردم بدون مراجعـه تجلي يافته است به گونهتوسط مجريان 
ي به همين دليل اين متخصصان قبل از آنكـه جنـب و جـوش واقعـي زنـدگي در محلـهشود. ميعمراني و اقتصادي تشخيص داده 

اند بدون آنكه به تصوير كشيدههاي اسناد تخصصي خود را در نقشه غاردروازهي ك كنند ماكت و كالبد فيزيكي محلهرا در غاردروازه
  روح واقعي زندگي در اين محله را درك كرده باشند. 

اضطرار ساكنان  در كنار جوِ ،و اعلام وضعيت بحران و انگ بدناميداده شده در روياهاي نوسازي اين حال و هواي رشد و ترقي وعده
ِ  هايي بـود كـه ميمحلذهنيـت آن بچـه«به قول لئونارد ميكيلز ذهنيت آنها  كه هاي گذارمحله خواهنـد هـر چـه سـريعتر از شـرّ
ها و نيازهـاي اساسـي سـاكنان همسـو بـا هـا، ذائقـهنگرشي تغييـر ) زمينـه401: 1380(بـرمن، » هاي خود خـلاص شـوندمحله

كند كه لزوماً فرجام آن براي آنها سـودمند نيسـت. در اي ميآورد كه آنها را درگير در مداخلههم ميي متخصصان را فراهاتشخيص
آيـد كـه ذيـل آن نيازهـاي آل از محله بـراي سـاكنان بـه وجـود مياي ايدهاين حال و هوا، گسستي از زندگي واقعي در پرتو آينده

دهـد نيازهـايي نشـان مي غاردروازهي حلهبررسي سطحي مشود. ي سپرده مينامعلوم به فراموشاي دستي ساكنان به بهاي آيندهدم
... ومي وبار، حمل و نقل عمترهميوه و هاي نيازهاي ضروري همچون فروشگاه تأميني نظافت محله و امكانات اوليهاشتغال، همچون 

 ناديده گرفته شده است. 

  
 عاشقان كور مردم

غـار هـيچ نفـع ي دروازههاي مداخله در محلهغار مديريت شهري در برنامهي دروازهخله در محلهبنا به روايت طراحان و مجريان مدا
امـا تصـور آنهـا از مـردم بـر اسـاس زنـد. اي ميدست به اين اقـدامات مداخلـهاقتصادي نبرده و صرفاً براي رضاي خدا و رفاه مردم 

و نيازهـاي واقعـي آنهـا.  غـاردروازهي و تمـايزات سـاكنان واقعـي محلـه هاعموم مردم است و نه تفاوتهاي ذهني و قالبي از انگاره
مارشال برمن در توصيف گيرد. ي مداخله از همين انگاره نشأت ميهاي آنها براي مردم است اما نه با مردم و بخشي از مخمصهطرح

د به نقل از فرانسوا پركينز وزير كار امريكا زنني حمايت از مردم دست به مداخله در شهر ميمتخخصان مديريت شهري كه به بهانه
ي ايـن دهنده بـود زيـرا او همـهبرايم تكان مسئلهاين «گويد: ي مدرن سازندگي) ميهمكار نزديك رابرت موزز (اسطوره هاسالكه 

ي و زبالـه در سراسـر سـاحل بندوبار بودند و كارشان انداختن بطركرد. از ديد او آنها مردمي كثيف و بيكارها را براي رفاه مردم مي
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). بـراي او People) است اما نـه بـه عنـوان مـردم (publicاو عاشق عموم مردم (»... كنمآورم! ادبشان ميدخلشان را مي«جونز بود 
 شكل است كه به حمام، هواخوري و استراحت و سرگرمي نياز دارد، بايد نيازهـايش راي عظيم بيجمهور با عموم مردم ... يك توده

   .)373: 1380(برمن،  »فقط براي تبديل آنها به يك جمهور بهتر-برطرف كرد ولي نه به دلايل شخصي
بـر ايـن مبنـا دو گونـه مداخلـه قابـل سـازد. ويژگي كلي مداخلات طراحان و مجريان را مشـخص ميعدم تمايز بين عموم و مردم 

ي هـدف ناديـده هـاي مختلـف جامعـهو منافع گروه هاارزشگي، ها و تضادهاي سبك زنداعتقاد به عموم، تفاوتبندي است. صورت
فقيـر بـودن حال بودن، بيمار بودن، (مانند ناتوان بودن، بي انگاشته شده و نيازهاي مداخله بر اساس تصوري كلي و انتزاعي از مردم

مشـاركت سـطح ترين در پـايين» ايننردبان مشـاركت آرنشـت«بنا بر تئوري  مشاركت مردم شوند و به اين ترتيبكاسه مي..) يكو.
هاي در حاليكه اعتقاد به مردم قبل از هر تصميم و اقـدامي، شناسـايي دقيـق نيازهـا و توانمنـدييابد. تحقق مي» دستكاري«يعني 
م بـراي دهـد و لاجـراي را در اولويت قرار ميهاي مختلف ساكنان و تضاد منافع بين آنها و مخاطرات ناشي از هر گونه مداخلهگروه

ي مداخلـهي گـردد. بـراي مثـال در نمونـهي مـردم متكـي ميگيري و اجراي مداخلات به سطح بالاتري از مشـاركت همـهتصميم
ها غار تنها مالكيت زمين و مسكن مبناي ساكن بودن و ذينفع بودن قرار گرفته است و پيامدهاي اين اقدامات براي ساير گروهدروازه

ي اصـلي بـروز موانـع و اي زمينـهها و اقدامات مداخلهدر طراحي برنامهاين عدم تمايز ه گرفته شده است. ناديداز جمله مستاجرين 
اي و متعاقب آن طرد شدن بخشـي از اعتمادي و نارضايتي بخشي از مردم و فراگير نبودن اقدامات مداخلهمشكلاتي است كه در بي

توانند خود را بـا نوسـازي محلـه آنهايي كه نمي« گويندمحلي مي مسئولينيابد. ساكنان از فرايندهاي مداخله و مزاياي آن نمود مي
  ». توانيم بكنيمشوند و ما كاري براي آنها نميخودبخود از محله خارج مي وفق دهند

  
 ساتورهاي جراحي

بيداري  جراحي روح ،خواهدجراحي كالبد بيهوشي مي  
 ازدمير آصف

ي پزشـكي و در بين طراحان و مجريان مداخله در اين محله سـاخته شـده اسـت از يـك اسـتعاره غاري دروازهتصوراتي كه از محله
ي ننگي كه بايـد جراحـي شـود تلقـي ي سرطاني و لكهها همانند غدهگيرد كه اين محله را بر اساس اين استعارهاخلاقي نشأت مي

كـه  غاردروازهي ي محلهمسئلهگيرد درواقع يزيكي محله را دربرميبا اين حال جراحي مورد نظر آنها تنها ابعاد كالبدي و فكنند. مي
 جوييي اجتماعي است را با راهكارهـاي اقتصـادي و عمرانـي و متكـي بـر پـول و ماشـين چـارهامسئلهها به لحاظ ماهيت و ريشه

عبير آنها خارج كردن محلـه از انـزوا)، و اي كه از طريق بازكردن معابر براي جريان بهتر انسان، سرمايه و كالا (به تجراحيكنند. مي
جايي جمعيت (هـم جمعيـت هگيرد از نظر آنها با جابصورت ميگذاري در ملك و مسكن در محله هاي اقتصادي براي سرمايهمشوق

ارزش  اين شكل از مداخله كه مبتني بر مالكيت، سرمايه وروح حاكم بر اين محله دگرگون خواهد شد. ساكن و هم جمعيت شناور) 
سازد و در ي ملك و مسكن در محله است تنها آن بخش از جمعيت را كه فاقد مالكيت و سرمايه هستند را از محله خارج ميافزوده

سـازد. ايـن شـكل از ي بيشتري نسبت به ساكنان كنوني محلي دارند وارد ميسرمايهترين حالت جمعيت جديدي را كه خوشبينانه
م سـال جمعيت صاحبان پول و سرمايه حاصل از اقتصاد جنايي حاكم بر محلـه را در بافـتماندگاري  جراحي توان تملك، سكونت و

ي حاصـل بنابراين تضميني وجود ندارد كه فضاهاي نوسازي شده مجدداً به تسخير صاحبان ارزش افزودهجديد ناديده گرفته است. 
   از اقتصاد جنايي محله درنيايد. 

ي پيدايش اين غده، ريشهي دروازه غار ي ننگ در محلهي سرطاني و لكهپاتولوژيكي مبني بر وجود غدهي بر فرض پذيرفتن استعاره
در واقع ساطور عمراني بـراي . در آن فقراسكونت ي بافت محله است و نه فقر و جرم و جنايت و رخنه كردن اقتصاد جنايي در بدنه

  فقرا.  خارج كردن يا پراكندناقتصاد جنايي است و نه  غده هاي خارج كردنمحله مستلزم  يجراحي هوشيارانه
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ي دولـت رفـاه بـيش از هاسياسـتها و برنامه كنار گذاشته شدننشين با ي شهري در محلات فقير و حاشيهطرح نوسازي و توسعه
قيمت هاي مسكن ارزانعليرغم برنامهدر ايران نيز هاي بازار و بخش خصوصي شده است. نوسازي مبتني بر مكانيسمپيش متكي به 

هاي گذشـته نمـود يافـت در كلانشـهر تهـران نوسـازي محـلات و مسـكن مبتنـي بـر هاي مسكن مهر در دولتكه در قالب پروژه
كـاران گذاران و پيمانسـرمايهغـار ي دروازهيكي از نيروهاي فعال در طرح نوسـازي محلـه .شده استگذاري بخش خصوصي سرمايه

هاي مالي موجود در ها و معافيتمشوق سود، به دلايل مختلفيهستند كه » هابسازبفروش«بخش خصوصي و يا به اصطلاح عاميانه 
   كنند.ي فرسوده را تصاحب ميهابافتهاي نوسازي مسكن در طرح

ي اوليـه نداشتن پشتوانه مالي و سرمايه سوادي ومالكان واحدهاي مسكوني فرسوده در اين مناطق به دلايلي از قبيل سالمندي، كم
شـوند. در ايـن ها ميگذاران و بسـازبفروشو ناتواني در پيگيري مسائل اداري مربوط به نوسازي عملاً مجبور به مشاركت با سـرمايه

ق مالكان و سازندگان را زني و سازوكارهاي مالي توافبين مالكان و سازندگان و با چانهاي ميان دفاتر تسهيلگري نيز به عنوان واسطه
ها و هـا و يارانـهاي از سود حاصـل از نوسـازي، واماي است كه بخش عمدههاي مالي به گونهبستانسازند. مجموع اين بدهبرقرار مي
وي و از سـ. كنـدميي مديريتي نوسازي (شهرداري، پيمانكاران و دفاتر تسهيلگري) هاي مالي را نصيب اجزاء مختلفِ پروسهمعافيت

نمايـد. ايـن فراينـد كنندگان تحميـل ميبهاي بيشتري را بـر مصـرفهاي خريد و اجارهديگر با افزايش قيمت مسكن نوساز، هزينه
روش هاي مختلف (مانند اسـتفاده از با ر از طريق كاهش هزينه ها تسوداگري در بخش مسكن را تشديد مي كند و كسب سود بيش

ويژه در مناطق فقير نشـين رواج بيشـتري هرا دامن مي زند. اين ب )و... تانداردهاي ساخت و سازقيمت و عدم رعايت اسمصالح ارزان
    دارد.
فقراي ساكن موجود در محلـه را از  شودها ايجاد ميو بسازبفروشمشاركت مالكان زمين و مسكن  هاي نوسازي كه باها و محلهخانه

دفاتر تسهيلگري و نوسازي محله است كه بـا متقاعـد  سازوكاري واسط اين . حلقهسازدقيمت محروم و آنها را آواره ميمسكن ارزان
ها هاي خود و جوش دادن مالكان فقير محلـه بـه بسـازبفروشي فرسوده به تخريب، تجميع و نوسازي خانههابافتساختن صاحبان 

ز مالكان و ساكنان قديمي محله دربـاره عملكـرد ي يكي اگفتهكنند. فرايند طرد و به حاشيه رانده شدن مضاعف فقرا را تسهيل مي
  دفتر نوسازي شنيدني است: 
گويند كه هر چقدر ساختمان داشـته ذارند. چون اينها ميارزن فقط سرتو كلاه ميها دوزار نميدفتر نوسازي

باشي عينه همونو نوساز بهت ميديم؛ كسي كه خودش يك چارديواري داشته باشه مگـه مـرض داره بـره تـو 
  .پارتماني به همون متراژآ

  
 گيري با دستگيريدست

اي حمايـت از محـرومين و دار و حاشـيهمسـئلهي هـابافتهاي مداخلـه در ي طراحان و مجريان طرحهاي اعلام شدهيكي از انگيزه
نياز به امنيـت محلات هاي مختلف ساكن در اين در واقع آنها با تكيه بر منافع و نيازهاي متضاد گروهديدگان اجتماعي است. آسيب

با توجه به حاكميـت سازند. توام مي هابافتبا تنبيه و سركوب بخشي ديگر از ساكنان اين و ايمني بخشي از جمعيت اين مناطق را 
فضـاهاي عمـومي از هرآنچـه » زيباسـازي«و » پاكسـازي«هاي مداخله و نوسازي در اينگونه محلات الگوهاي منظر شهري در طرح

در ادبيـات مربـوط بـه مداخلـه در يابـد بـه همـين دليـل سازد در موضوع مداخلات اولويـت ميي محله را زشت ميي عمومچهره
ها زيـر جـارو كـردن آشـغال«به تعبير يكي از مسئولين محلي ي اجتماعي در اينگونه محلات نيز رويكرد مبلمان شهري و هاآسيب
گيري، حمايـت و ديدگان اجتماعي در جاهايي خارج از محله به جاي دستآوري، انتقال و نگهداري آسيبو دستگيري، جمع» فرش
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شود مكمـل يابد. در واقع اينگونه اقدامات كه به عنوان بخش اجتماعي مداخلات نوسازي مطرح ميديدگان اولويت ميدرمان آسيب
شود. در اينجـا ين محلات انجام ميي سرطاني اي ننگ و غدههمان جراحي عمراني است كه براي خارج كردن و برطرف كردن لكه

ترين ي اصلي كه همان حاكمان و سودبرندگان اصلي اقتصاد جنايي هستند تنها به ضعيفنيز جراحي اجتماعي با ناديده گرفتن غده
خـارج و شـود و آنهـا را از محلـه متمركـز مي ديدگان)ديدگان و بزهكنندگان و نيروي كار و يا آسيباقتصاد جنايي (مصرفي حلقه

  . كنندياد مي» ناامن كردن محله براي معتادين«سازد. امري كه مجريان از آن با عنوان پراكنده مي
  

  ي بدبازتوليد بحران و انتقال بحران ناشي از مداخله
ي هـاي مداخلـههاي زيـادي اسـت نيازمنـد طرحداراي تنـوع و پيچيـدگيو جمعيتي مداخله در مناطقي كه از نظر بافت اجتماعي 

ي ساير منـاطق را در ايـن گونـه محـلات بـه كـار بـرد. ي فرسودههابافتالگوهاي رايج در نوسازي توان صرفاً اي است كه نميويژه
در حـال  غاردروازهي آنچه كه به عنوان طرح مداخله در محله، بدتر از مداخله نكردن است. در محلات بحراني ي بدمداخلهبنابراين 

 برقـراري بـراي انتظـامي مداخلـه و مسكن نوسازي براي اقتصادي هايمحرك ايجاد بر مبتني كالبدي يداخلهم واقع دراجرا است 
 و اجتمـاعي تجاري، يهافعاليت و سكونت بازگشت معناي به محله يتوسعه دنبال به است كه اجتماعي يهاآسيب كاهش و امنيت

  .است محله ساكنان جتماعيا و جمعيتي بافت تغيير طريق از محله در بهنجار فرهنگي
اصـلي در تغييـرات ي دو رونـد دهندهغـار در اثـر ايـن مـداخلات نشـاني دروازهي تحولات محلهي ميداني دربارههاي مطالعهيافته

اي روي دهد و برخي ديگـر نيـز در مقيـاس فرامحلـهبرخي از اين تغييرات در بافت دروني محله روي مياجتماعي اين محله است. 
  د داد. خواه

و افـزايش جمعيـت آوري معتـادين در اثر نوسـازي مسـكن و طـرح جمـعدر مقياس محلي تغيير بافت جمعيتي و اجتماعي محله 
نخورده و دستگيري بافت دوگانه شكل تشديد نابرابري ها و فقيرتر شدن محرومترين اقشار ساكن، در اين محله به دليلپذير آسيب

ي اجتمـاعي در بلندمـدت در هاآسـيبصاد جنايي و بازتوليد تدريجي آن، احتمال بازتوليد و افزايش هاي اصلي اقتباقيماندن شبكه
از طريـق نوسـازي مطـرح شـده اسـت غـار ي دروازهي محلهدر واقع آنچه كه به عنوان طرح توسعه اين محله را موجب خواهد شد.

وضـعيت كلـي سـاكنان  يبـه جـاي بهبـود و ارتقـاهاي اقتصادي هاي فيزيكي محله با استفاده از محرككالبدي و تغيير زيرساخت
سـاكنان  عملاً بافت جمعيتي اين محله را دگرگون خواهد كرد. در اثر نوسازي مسـكن اقشـاري ماننـد غاردروازهي موجود در محله

فقـراي جديـد تهرانـي و پذير و اقشـار آسـيبشوند و جاي خـود را بـه محله به تدريج از محله خارج مي فقير قديمي و مستاجرين
  شهرستاني خواهند داد. 

اند امـا داراي پيش از محلـه خـارج شـده هاسالشوند؛ دسته اول كساني هستند كه محله به دو دسته تقسيم ميساكن هاي قديمي
ه هسـتند و سـاكن محلـاكنـون هايي هستند كـه اند و دسته دوم قديميآنها را اجاره دادهاكنون ملك فرسوده در محله هستند كه 
هاي اقتصادي نوسازي ممكن است براي به دست آوردن سرمايه و يا اند. دسته اول با توجه به مزيتبخشي از خانه خود را اجاره داده

 بسيار محله، درصد ي مانند تداوم بدناميهاي فرسوده خود در محله را نوسازي كنند اما با توجه به دلايلخانه درآمد حاصل از اجاره،
 دوم نسل تمايل عدم و قديمي ساكنان بودنآنها، سالمند اجتماعي روابط شبكه رفتن بين از و غاردروازه محله قديمي ساكنان پايين
امكان بازگشت آنها به محله با هدف سـكونت در  محله به نسبت پايين بسيار خاطر تعلق محله و احساس در سكونت به ساكنان اين

  است.  بعيدآن بسيار 
هـاي بازگشـت ها و انگيزشـود، نـه تنهـا زمينـهانجام مي غاردروازهسته دوم اقداماتي كه در طرح نوسازي و توسعه محله در مورد د

كند بلكه برعكس مالكان قديمي محله نيز با رونق نوسازي در محلـه و افـزايش نسـبي ارزش ساكنان قديمي به محله را فراهم نمي
هـايي كـه ري چندين ساله در اين محله، در صورت دريافت پول مناسب (به ويژه براي ملـكملك در محله براي فرار از زندگي اجبا

فروشند و با پول حاصله در محلات مجـاور كـه نسـبتا وضـعيت بهتـري متراژ بالا دارند) يا ملك فرسوده خود را به بسازبفروشها مي
خانـه در  يبا فروش چند واحد نوساز خود و يا حتي اجارهخرند و يا در صورت نوسازي ملك خود را نوسازي كرده و دارند ملك مي



ه فقراي شهري نوسازي محله و مسئل   

 

19

به عنـوان يـك رونـد  مسئلهدهند. اين كنند و بقيه واحدها را به عنوان منبع درآمد اجاره ميمحلات بهتر، از اين محله مهاجرت مي
رد كه در گذشته ساكن محلـه شود چنانكه اكثر كسبه قديمي محله به ويژه واحدهاي توليدي و خدماتي خغالب در محله ديده مي

  اند اكنون خارج از محله ساكن هستند.بوده
مسـتاجران  غـاردروازهنوسازي مسكن  به تشديد نابرابري ها در محله منجر مي شود بازندگان اصلي طرح نوسازي مسكن در محلـه 

و  ديميوارد و مسـتاجران فقيـر قـتـازه وارد، مستاجران شهرستانيهستند كه خود به اقشار مختلفي همچون مستاجران تهراني تازه
هـاي متفـاوتي را در محله همراه است وضـعيت بهااجارهشوند. نوسازي واحدهاي مسكوني كه با افزايش هاي محله تقسيم ميافغاني

سـتند بـا دهد. فقيرترين مهاجران محله كه در حال خاضر در واحدهاي فرسوده با اجـاره پـايين سـاكن هفراروي اين اقشار قرار مي
واحدهاي  نوساز مسكن ارزان خـود را از دسـت داده و مجبـور بـه خـروج از محلـه  افزايش قيمت اجاره و ناتواني در پرداخت اجاره

هاي تجـاري شوند. اين مستاجران فقير جزء اقشار سالم محله بوده و به دليل ارزاني اجاره و نزديكي به محله كار (بـازار و راسـتهمي
اند با اين تغييرات آنها مجبور هستند بـه محلاتـي ارزانتـر و دورتـر از محـل كـار خـود ساكن شده غاردروازهر محله اطراف محله) د

از اقشار مستاجر فقيـر نيـز بـا شود. بخشي به فقيرتر شدن آنها منجر مي بهااجارههاي تردد و افزايش مهاجرت كنند بنابراين هزينه
شود مجبور به ماندن در محلـه و ترين محلات تهران محسوب ميرغم نوسازي هنوز هم جزء ارزانعلي غاردروازهتوجه به اينك محله 

ردد گهاي مسكن ميشوند. به اين ترتيب بخش بيشتري از درآمدهاي اين خانوارهاي فقير صرف هزينههاي بيشتر ميپرداخت اجاره
ه، بهداشت، آموزش، اوقات فراغت و ...) و فشار مضاعف براي افزايش هاي اين خانوارها (تغذيجويي در ساير هزينهكه نتيجه آن صرفه

پذيري بيشتر ايـن درآمد خانوار (افزايش ساعات كار  سرپرستان خانوار، افزايش كار زنان و كودكان) و به تبع آن محروميت و آسيب
  خانوارهاي فقير در محله است. 

و تبـديل محلـه بـه دو بافـت كالبـدي و اجتمـاعي نـاهمگون  غـاردروازهلـه با توجه به تدريجي بودن فرايند نوسازي مسكن در مح
(نوساز/فرسوده) نتيجه نوسازي مسكن با روند فعلي، تشديد نابرابريهـاي اجتمـاعي و تضـادهاي اجتمـاعي و فرهنگـي حاصـل از آن 

ي اجتمـاعي نمـود هاآسـيبو هاي مختلفي چون افزايش درگيري، اختلافات همسايگي، خشـونت و جـرايم خواهد بود كه در شكل
  يابدمي

آوري معتادين با توجه به نقايص اين طرح صرفاً منجر به پاكسازي محله از معتادين از سوي ديگر اقدامات انجام شده در طرح جمع 
اشي از آن در ي اجتماعي نهاآسيبكنندگان) و انتقال و پراكندگي جغرافيايي اعتياد و موادمخدر و خواب (و نه تمامي مصرفخيابان

ي ساخت و سـاز در محلـه هافعاليتايجاد امنيت براي  مسئلهمحلات مجاور و ساير نقاط شهر تهران شده است كه پيامد فوري اين 
هاي اقتصادي تجارت موادمخدر براي و مزيت غاردروازهاست. با اين حال به دليل برخورد ناقص با شبكه اقتصاد مواد مخدر در محله 

خواب، اختلال موقتي در شبكه اقتصاد جنايي محله ايجاد نموده است، امـا آوري معتادين خياباننان اگرچه طرح جمعبخشي از ساك
افـزايش  بـه اين شبكه به شكلهاي مختلفي با وضعيت موجود به تدريج سازگاري يافته است. به نحوي كه كاهش قيمت مواد منجـر

 ،آوري شده است و از سوي ديگر با توجه به كاهش قيمت احتمـالطيلي طرح جمعخريداران عبوري در محله به ويژه در ساعات تع
كنندگان تفننـي در محلـه را بـه همـراه داشـته اسـت. در كنـار آن ايـن شـبكه از طريـق تقويـت شـبكه ارتباطـات افزايش مصرف

ين سـازماندهي مجـدد در كنـار ورود كنندگان و حمايت آنها از همديگر به سازماندهي مجدد خود پرداخته است. پيامدهاي اتوزيع
پذير (كه عمدتاً اقشار ورشكسته و به حاشيه رانده شده ناشي از تورم و بحرانهاي اقتصادي كـلان كشـور و جمعيتهاي فقير و آسيب

ده اسـت را در حجم بزرگتري فـراهم آور غاردروازهي اجتماعي محله هاآسيبمهاجرين شهرستاني تازه وارد هستند) زمينه بازتوليد 
و تهديدهاي محـيط اجتمـاعي  هاآسيبكنند و در مقابل را تجربه مي» 4تازه فقيران«زيرا اين جمعيتهاي تازه وارد به محله شرايط 

                                                            
ت newly poorتازه فقيران يا  -4 ي و زيسـ دـ ركوـد و توـرم و ياـ حوـادث طبيعـ محيطيدر اثرـ به آن دسته از فقرايي اشاره دارد كه در اثرـ تحوـلات سرـيع اقتصاـدي مانن

ش شديد قدرت خريد از پايگاه اقتصادي كنند. اين دسته از فقرـا از نظرـ اجتماعي بالاتر به سطوح پايينتر اقتصادي و اجتماعي سقوط مي-ورشكستگي، از دست دادن كار و كاه



 محمدي مجد و جاويد سبحانيوش داري

وارد به محله نشان هايي از ساكنان تازهبررسي پايگاه اقتصادي اجتماعي نمونهگرايش بيشتري به خودتخريبي و هنجارشكني دارند. 
ي هستند كه در اثر ركود اقتصادي ورشكستگي و يا مشكلات اقتصـادي از سـاير نقـاط شـهر »فقيرانتازه«ن افراد از دهد اكثر ايمي

  اند. وارد شده غاردروازهتهران و يا شهرستانها به محله ارزانتر 
ا محـيط اجتمـاعي محلـه فقير به دليل فشارهاي ناشي از سقوط اقتصادي يا نزول پايگـاه اجتمـاعي و ناآشـنايي بـاين جمعيت تازه

آيـد در اي كه در اثر نوسازي به وجـود ميي لازم براي مواجهه با دشواريهاي اين محيط در بافت دوگانههامهارتو فقدان  غاردروازه
شـود. ايـن پذيري به ويژه در مورد زنان، كودكـان و جوانـان بيشـتر ديـده ميپذيري شديدتري قرار دارند. اين آسيبمعرض آسيب

ها در فقيران ساكن در محله در مواجهه با وضعيت جديد خود دو راه در پيش دارند: راه نخست آن است كه اين خانوادهيت تازهجمع
ي انتقالي و گذار به وضعيت بهنجار سابق خود گيري از فضاي محله به زندگي در اين محله به مثابه يك دورهنهايت مراقبت و كناره

هاي خود و بهبود وضعيت اقتصادي از محله خارج شوند. بنابراين در ايـن آن بايد بتوانند با بازيابي توانايي كنند كه بر اساسنگاه مي
به عنوان محله سكونت موقت با كمترين درگيري در فضاي اجتمـاعي و فرهنگـي آن نگـاه  غاردروازهها به محله سناريو اين خانواده

انواده در مقابل تهديدهاي محيطي با فراهم شدن شرايط مساعد از محله خـارج شـوند. كنند و سعي خواهند كرد با مراقبت از خمي
ها اين است كه با تداوم وضعيت ناهنجار خود و پذيرش ورشكستگي اقتصادي و اجتمـاعي و نااميـدي از بهبـود راه دوم اين خانواده

ي زماني نامعين روي آورنـد. در اي براي سكونت در بازهبه عنوان محله غاردروازهوضعيت خود به سازگاري با محيط اجتماعي محله 
زا اسـت. ي دو الگوي رفتاري آسـيبدربردارنده غاردروازهها با محيط اجتماعي ناهنجار محله انطباق اين خانواده سازوكارصورت  اين

سـمت رفتارهـاي خـودتخريبي ماننـد  ها بخصوص نوجوانان و جوانان آنها با در پيش گرفتن انفعال بهدر الگوي نخست اين خانواده
پرخاشگري به سمت رفتارهاي -جويي بنابر فرضيه ناكاميشوند و يا با تمايل به انتقامي اجتماعي كشانده ميهاآسيباعتياد و ديگر 

ي ايـن هـاي بـالقوهكند تواناييآورند. آنچه كه اين وضعيت را تقويت ميضداجتماعي، جرائم خشن، سوءاستفاده و خشونت روي مي
محتـوم ايـن  يهاي ارتباطي، بالا بودن هـوش اجتمـاعي و فـردي) اسـت. نتيجـهجمعيت براي رفتارهاي مجرمانه (بالابودن توانايي

 غاردروازه، فراهم شدن نيروهاي تازه و توانمندتر براي اقتصاد جنايي محله غاردروازههاي سازگاري با محيط اجتماعي محله سازوكار
  است.  

ي اجتمـاعي و پراكنـدگي آن هاآسيبانتقال  مداخلهپيامدهاي  ي اجتماعي مهمترينهاآسيبنتشار اي انتقال و افرامحله در مقياس
آوري معتادين و آسـيبديدگان اجتمـاعي از هاي مخروبه و طرح جمعنوسازي مسكن، تخريب خانهدر ساير مناطق شهر تهران است.

ي اجتمـاعي در هاآسيبهاي مختلفي منجر به انتقال و توزيع جغرافيايي محله به شكل و فضاهاي عمومي و بازگشايي معابر هاپارك
  .شودميساير مناطق شهر تهران 

  
  :چنين استي اجتماعي محله هاآسيبهاي انتشار ها و شكلسازوكار

و  هـاپاركاعي بـه ي گذشته منجر به انتقال معتادين و آسيبديدگان اجتمهاسالهاي مخروبه در تخريب و پاكسازي خانه .1
 نيز ادامه دارد. اكنون فضاهاي عمومي محله شده است. اين اقدام 

روزه تعداد  45انجام شد كه در اين طرح  غاردروازهامنيت عمومي محله  تأميندر  1388): در سال 1(شاهد 
پاكسازي شد.  ان اجتماعي تبديل شده بود تخريب وكاربزهزيادي از املاك مخروبه به محل تجمع معتادين و 

براي معتادين و افرادي كه در اين املاك مخروبه بودند كه در اثر تخريب آواره شدند برنامه اي براي آنهـا در 
 )يكي از مسئوليننظر گرفته نشد. (

 واحد به عنوان خانـه هـاي ناهنجـار و فاسـد تخريـب شـده انـد. 600ي گذشته حدود هاسال): در 2(شاهد 
ده است هيچ فايده اي نداشته است چـون هـيچ برنامـه اي بـراي بعـد از آن درنظـر هايي كه انجام شتخريب

                                                                                                                                                                                                
ش نسبت به آن در مقايسه با كساني كه به طور مزمن و ويژگي س ناكامي و محروميت و واكن پذيري اند متفاوت بوده و آسيبپايدار فقر را تجربه كردههاي رفتاري و ميزان احسا

  آنها شديدتر است. 



ه فقراي شهري نوسازي محله و مسئل   

 

21

يكـي از گرفته نشده است. همين جاهايي كه آسفالت شده است تبديل به محل تجمع معتادان شـده اسـت (
 )مسئولين محلي

 

ار معتادين و آسـيبديدگان توسط نيروي انتظامي در مقطعي از اجراي اين طرح منجر به فر هاپاركآوري معتادين از جمع .2
 و محلات مجاور شد.  غاردروازهي هاي محلهبه داخل كوچه هاپاركاجتماعي از 

 انـد.ها و كوچـه هـا رفتهكنند و آنها به دم خونـه): معتادها را در طرح جمع آوري صبح زود ول مي1(شاهد 
 )محله هاي)NGO( سمنكي از مسئولين ي(

فقط مسئول جمـع آوري معتـادين  غاردروازهي است كه در طرح توسعه محله ):نيروي انتظامي مدع2(شاهد 
است الان معتادان از پارك جمع شده و به بافت مسكوني محله رفته اند. ما به آنها گفتـه ايـم كـه  هاپاركاز 

 )يمحليكي از مسئولين . (هاپاركبايد كل محله پاك سازي شود و نه فقط 
  

هاي نگهداري معتادين و نبود مكان مناسب براي نگهـداري معتـادين محله: آماده نشدن سوله فرار و بازگشت معتادين به .3
 آوري شده منجر به بازگشت شبانه آنها به محله شده است. جمع

 آيند اينجا. (پاركبان پارك هرندي)كنند دوباره ميبرند بعد ول ميگيرند مي):مي1(شاهد 

ساز قـديمي كنند. (كركرهگيرند و فردا ول ميآوري كردند. امروز ميعشود كه جمايي مي):يك هفته2(شاهد 
 خ. هرندي)

 

بازگشايي معابر به داخل بافت مسكوني در كنار ساير تسهيلات رفت و آمد منجر بـه رونـق خريـد و فـروش مـواد مخـدر  .4
پذيري دسترسي به مواد مخـدر سـرايت شده و به اين ترتيب با افزايش سهولت و سرعت غاردروازهتوسط خريداران گذري در محله 

 اي و شهري افزايش داده است. اعتياد در مقياس فرامنطقه

، خريـد و هـاپاركفروشـان از داخـل به داخل بافت مسكوني: با جمـع آوري و خرده هاپاركانتقال خريد و فروش مواد از  .5
 راف پارك بيشتر شده است. ي اطهابافتها به ويژه در هاي خانهها  و پنجرهفروش مواد در كوچه

به پنجره هاي آشپزخانه هاي داخل كوچه ها كشيده شده است. (مشاهدات  هاپارك): موادفروشي از 1(شاهد
 ميداني)

 )يكي از مسئولين محلي): ساقي درب يك خونه را اجاره مي كند كه مواد بفروشد. (2(شاهد
 

ي اجتماعي محله و مهاجرت آنها هاآسيبارهاي درگير در اعتياد و بها منجر به خروج خانونوسازي مسكن با افزايش اجاره .6
ي هاآسـيبدهد بيشـتر خانوارهـايي كـه درگيـر در اعتيـاد و هاي انجام شده نشان ميشود. مشاهدات و بررسيبه ساير محلات مي

ي مسكن در اين محله، بـا توجـه درآمد هستند كه در صورت توسعه نوسازها) مستاجر و كماجتماعي هستند (به عنوان مثال غربتي
بها، مجبور به خروج از اين محله و سكونت در مناطق ديگر خواهند شـد. بـه ايـن تريـب بخشـي از فراينـد انتشـار به افزايش اجاره

 گيرد.ي اجتماعي از طريق جابجايي خانوارهاي آسيبديده اجتماعي به ساير نقاط صورت ميهاآسيب

  
ي اجتمـاعي هاآسـيبي فقـر شـهري و مسـئلهآيد اين است كـه ولات در اثر مداخلات نوسازي برميي اين تحآنچه كه از مجموعه

هـاي روازه غار بر اسـاس انگ. در واقع مداخله در دي نوسازي مبتني بر بازار حل كردتوان با الگوهاموجود در مناطق بحراني را نمي
انگارانه منجـر خواهـد شـد. اتخـاذ يـك آخر به يك نوسازي سـهلدستگذرد بدنامي و بدون ديدن آنچه از زندگي در اين محله مي

در اين مقاله سعي شـد بـا غار با تمام جزييات آن ديده شود. ي دروازهي موفق زماني تحقق خواهد يافت كه محلهاستراتژي مداخله



 محمدي مجد و جاويد سبحانيوش داري

اي اقـدامات مداخلـهبـه ناكارآمـدي  )هاي كيفي و كمي(از طريق داده هاي پنهان بافت اجتماعي و اقتصادي محلهنشان دادن جنبه
به تشديد نابرابري و حذف اجتماعي مضاعف فقـرا دهد اين شكل از مداخله و نوسازي ي موردي نشان مياين مطالعهپرداخته شود. 

درون ها و بـه تعبيـر مانوئـل كاسـتلز بـه ي نابرابر بـه درون حاشـيهي توسعهشود كه در پروسهديدگان اجتماعي منجر ميو آسيب
  شوند.پرتاب مي» هاي جهان چهارمچالهسياه«
  

  كلام آخر
. بپـردازيم غـاردروازه مسائل يا مسئله به شهري دارمسئله هايبافت خاصِ شناسيروش يك اساس بر كرديم سعي ما نوشتار اين در
 شـهري يفرسـوده هـايبافت احياء و ارغ دروازه يمسئله فهم در سعي گرانددتئوري از استفاده با شد ذكر كه همانطور نوشتار اين

  . است مخدوش شده انجام محله اين در قبلا ايپرسشنامه يا كمي روش به كه تحقيقي هر كه شد آشكار ما بر. داشت
. طلبدمي ديگر مجالي آن توضيح كه است لازم ايداده منابع بكارگيري در پژوهشگر مهارت نيازمند نيز كيفي روشهاي كارگيري به

 نگـاه از مسـئله اگـر. بـود خواهد اثرگذار شهري يمداخله نوعِ در كندمي تعريف كسي چه را مسئله اينكه دهيم نشان كرديم سعي
 مبتني نوسازي و قهرآميز امنيتي، بولدوزي، اقدام شود صورتبندي يابدمي چركين و زشت اول نگاه در را غار دروازه كه بيگانه عابري

 از درجـه آن بـه را هـاگروه و مـردم اگـر كنند تعريف را مسئله هاگروه و مردم دهيم اجازه اگر اما بود، خواهد حتمي مسكن بازار بر
 بـر مبتنـي يمداخلـه« را آن تـوانمي كـه ايمگذاشـته قـدم راهـي بـه آنگاه سازند مطرح را خود نيازهاي بتوانند تا برسانيم قدرت
 دوباره بازار در و درآورد محلي يجامعه چنگ از را زمين كه باشد اين بر مبتني ينوساز اگر. «كرد نامگذاري »اجتماعي ريزيبرنامه
 ادغام و بازار دست از زمين درآوردن چنگ از يعني: است آشكار تقابل يك مستلزم نوسازي مخالفِ هايسياست بنابراين كند، ادغام
  ). Bernt, 2012( »محلي يجامعه در آن دوباره

 بنـا پايـدار محلـي اجتماع بايد چگونه و خواهندمي چه هستند، كسي چه مردم كه است اين سر بر مسئله عياجتما ريزيبرنامه در
 بـه بـد يمداخلـه از ناشـي اجتماعي هايفاجعه از جلوگيري براي كه است اين شهري مديريت به پژوهشگران پيشنهاد. شود نهاده

 گفـت بايـد نهايـت در و. نشود تكرار گذشته اشتباهات تا شود توجه رنزلوربرگپ و هارلم ينمونه يعني غار دروازه هايخواهرخوانده
 بولدوزرها. است انتظامي ورهايتسا از بزرگتر بسي غار دروازه جناييِ اقتصاد بر مبتني زورِ. است بد يمداخله از بهتر نكردن مداخله

 بـه غـار دروازه اجتمـاعي برسـاختِ هاسـال ايـن در. نـددهمي گسـترش را شـهري فقراي و اجتماعي يهاآسيب ،مسئله ابعادِ تنها
 يمسـئله فرافكنـي راه ايـن در و بـازگردد خـود اجتماعي برساختِ به دوباره بايستي و است شده تبديل امنيتي-انتظامي برساختي

  . داشت خواهد ناپذيريجبران پيامدهاي متوسطي، يطبقه آرمانشهرِ به غار دروازه
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